
  فصل سی و ششم

  مناسبات پيشاسرمايه داری

اجتماعی  –های اقتصادی  پيش از سرمايه داری، در صورتبندیسرمايه های ربائی و سوداگر در دوره های متمادی 

متفاوت وجود داشته اند. اولی برای ظهور و نقش بازی به تنها چيزی که نياز داشته است کالا شدن بخشی از محصول 

حتی نازل تر از ميانگين آن  ،ول بوده است. در روم باستان با اينکه توليد کارگاهی در سطحی نازلکار و رواج اندک پ

دوره تاريخی قرار داشت، هر دو شکل سرمايه تاجر و رباخوار در مدار بالای تکامل سير می کردند. اندوخته سازی 

داری، پول به مثابه وسيله خريد برده، زمين  زمانی شکوفا گرديد که با رباخواری همراه شد. در تمامی شکل های برده

  و غيره سلاح تصاحب کار غير گرديد. پول به دليل ايفای اين نقش، موقعيت سرمايه ارزش افزا و بهره بر احراز کرد. 

شکل سرشت نمای سرمايه ربائی در دوره های ماقبل سرمايه داری به دو صورت ظاهر گرديد. هر دو شکل در عصر 

قابل رؤيت هستند اما فقط به عنوان تبعات شيوه توليد جديد که ديگر مطلقا سرشت سرمايه بهره بر يا ربائی  سرمايه داری

  ندارند. اين دو صورت نمايش عبارت بودند از:  

  يکم. رباخواری از طريق پرداخت وام به ثروتمندان ولخرج و بيشتر از همه  زمين داران

  ن خرد مالک وسائل توليد و کار، صنعتگران و به طور خاص دهقاناندوم. رباخواری با دادن وام به مولدي

ربا خواری با ورشکست نمودن زمين داران و مفلوک و سيه روز ساختن مالکان خرد موجب تمرکز سرمايه پولی در 

ا نه؟ ي حجم بزرگ شد. اما اينکه تمرکز بالای اين سرمايه به زوال شکل توليد پيشين و رشد سرمايه داری کمک می کرد

پاسخش را بايد در سطح تکامل مادی جامعه مورد نظر جستجو نمود. سرمايه ربائی به عنوان شکل سرشت نمای سرمايه 

بهره بر با استيلای توليد خرد پيشه وری، دهقانی، استادکاری انطباق داشت. ظهور سرمايه داری به مثابه يک شيوه 

ر شرائط کار، ابزار توليد و محصول کار به صورت سرمايه در مقابل توليد و به دنبال قرار گرفتن هر چه گسترده ت

نيروی کار، بنياد اين استيلا را دچار زلزله می کند و با شتاب به سوی ويرانی کامل می راند. با گسترش و استقرار توليد 

و تفاضلی زمين، اجاره سرمايه داری ديگر هر گونه بهره، هر شکل رانت، بهره سرمايه بهره بر (ربائی)، رانت مطلق 

يا بهره زمين، همه و همه اجزاء به هم پيوسته اضافه ارزش توليد شده توسط فروشندگان نيروی کار می گردد. طی اين 

پروسه در دوره های مختلف، در مناطق متفاوت، در شرائط اقتصادی، اجتماعی متمايز با افت و خيز، گاه تند و پرشتاب، 

  کلهای مغاير هم رخ می دهد. گاه کند و حلزونی و به ش

 قانع آنچه بر سر قربانی خويش می آورد، به بلع مخوف محصول اضافی کار اووقتی سرمايه دار رباخوار به تمامی 

نيست، تلاش می کند تا به طور کامل از وی سلب مالکيت کند. اما فراموش نکنيم که حتی مجرد سلب مالکيت تام و تمام 

هنوز مبين استقرار سرمايه داری نيست. اين آغاز راه، پيش شرطها، پيش زمينه های ظهور  مولد خرد از وسائل کارش

 به دليل نقشی که در توليد و مصرف دارد  به دليل جايگاهش، باز همسرمايه داری است. برده مزدبگير در اين شکل 

ب می گردد. سرمايه ربائی در اين برده مقروض تلقی نمی شود، توليد کننده و مصرف کننده محسو ،همسان برده واقعی

شکل عملا همه کار اضافی توليد کننده مستقيم را تصاحب می کند، بدون آنکه هيچ تغييری در شيوه توليد پديد آرد. تا 

اينجا هنوز سرمايه مستقيما کار را تابع خود نکرده است. به مثابه سرمايه صنعتی در مقابلش قرار نگرفته است. فقط آن 

ياد صوری خود در آورده است. اين سرمايه ربائی شيوه توليد روز را دچار اختلال می کند. نيروهای مولده را را به انق

به جای رشد به ورطه انقراض می راند، تناقضات ذاتی مناسبات حاکم را سرکش تر می سازد. ثروت و مالکيت فئودالی 

  ی را را نابود می گرداند. را دستخوش فروپاشی می نمايد. توليد خرد دهقانی و پيشه ور



در سرمايه داری پيشرفته، در انطباق ارگانيک با انقلابی  ،کار، شرائط يا محصول کارو جدائی کارگر از وسائل توليد 

کارگر را زير يک سقف جمع  های در ماهيت شيوه توليد است. در اينجا سرمايه قهرا و اجتناب ناپذير شمار کثير توده

تخصصی، درهم تنيده و انداموار را انجام دهند، ابزار کار جايش را به ماشين می دهد، کارگر خود می کند تا فعاليتی 

پيچ و مهره ماشين توليد می شود، شيوه توليد امکان پراکندگی نيروی کار را که پيش تر در توليد خرد وجود داشت نابود 

ل کارش نيست، زيرا اين جدائی قبلا به طور کامل رخ می کند، در اينجا ديگر سرمايه ربائی جدا کننده کارگر از وسائ

ثروت پولی را متمرکز می کند، بدون آنکه تغييری در شيوه  ،داده است. رباخواری در شرائط پراکندگی وسائل توليد

و برد  تحليل میوسيعا توليد پديد آرد، بالعکس بسان انگل به همين شکل توليد می چسبد، از آن تغذيه می کند، آن را 

ناتوان می سازد. اين کار را مستمرا انجام می دهد و هر بار بيش از بار پيش مايه اختلال و تضعيف شيوه توليد موجود 

می شود. بر همين اساس در روم باستان که مالکيت توليد کننده بر ابزار و لوازم کارش پايه استقلال شهروندان و مناسبات 

  رباخواری حالت طغيان داشت.  سياسی حاکم را تعيين می کرد، نفرت از

در شرائط استيلای برده داری و مصرف محصول مازاد توسط اربابان برده دار، فئودال، خدم و حشم فئودالی، جماعت 

اخير معمولا در دام رباخواران بودند اما شيوه توليد روز قوام خود را حفظ می کرد. اربابان برده دار، فئودال همه ديون 

ر زندگی کارگران و مولدين خرد سرشکن می کردند. وضع معاش اين لايه ها هر چه وخيم تر می شد. ربائی خود را ب

چه بسا فئودال ها و برده داران نيز جای خود را به رباخواران می سپردند و مالکيت خود بر زمين، برده و سرف را از 

نها بر پايه قدرت سياسی پدرسالار، نيروئی دست می دادند. شواليه های روم باستان چنين سرنوشتی پيدا کردند. آ

استثمارگر بودند، زير فشار بدهکاری به رباخواران موقعيت خود را از دست دادند، اما شيوه توليد بدون تغيير باقی ماند. 

يگانه نقش فعال رباخواری در شکلهای توليدی ماقبل سرمايه داری تأثيری است که بر روند تخريب و زوال شکلهای 

کيت روز يا پايه قوام مناسبات اجتماعی حاکم بر جای گذاشته است. در صورت بندی های اقتصادی آسيائی نيز به مال

انحطاط و فساد اين شکلهای توليد کمک نموده است، در جاهائی که همه شرائط برای باليدن سرمايه داری فراهم بوده 

ز وسائل توليد برای سرمايه، در هموارسازی راه رشد شيوه است، با نابودی اربابان فئودال، تخريب توليد خرد، تمرک

جديد توليد ايفای نقش کرده است. ربا بر خلاف ثروتی که تماما به مصرف اختصاص می يابد از لحاظ تاريخی واجد 

 اهميت است. فرايندی از پيدايش و تکوين سرمايه است. سرمايه های ربائی و تجاری در تشکيل ثروت پولی، مستقل از

و دامنه تسلط ارزش  است مالکيت زمينداری، نقش مؤثر بازی نموده اند. هر چه محصول کمتر خصلت کالائی داشته

مبادله ای بر طول و عرض توليد کمتر بوده است، پول به جای آنکه عهده دار نمايش ارزش کالاهای مصرفی شود، 

و به صورت اندوخته ظاهر  گرديده استمثال گنج نقش ثروت واقعی، ثروت به طور کلی را بازی کرده است. به طور 

پول سوای اندوخته شدن يا ايفای نقش به مثابه پول جهانی، بيش از هر چيز به عنوان وسيله پرداخت است که شده است. 

شکل مطلق کالا به خود می گيرد. در همين شکل وسيله پرداخت است که بهره و همزمان سرمايه پولی را پديد می آرد. 

ی که صاحب ثروت برای ولخرجی و عياشی می خواهد پول به عنوان پول، به عنوان وسيله پرداخت برای خريد چيز

همه چيز است. مولدين خرد نيز پول را به مثابه وسيله پرداخت لازم دارند تا از طريق آن لوازم کار و توليد خود را 

يش و رشد اندوخته است. تنها با رباخواری است که اندوخته تهيه کنند. يک نکته مهم در اين ميان نقش رباخواری در پيدا

واقعيت می يابد و از حالت رؤيا بيرون می آيد. آنچه مالک اندوخته آرزو می کند سرمايه نيست، پول به مثابه پول است، 

ا تمام بخشی ياين اندوخته پولی را تبديل به سرمايه می کند. تبديل به اهرمی که کاربردش تصاحب  ،او از طريق بهره

کار اضافی حتی وسائل خود توليد را ميسر می سازد. هر چه شکل کالائی کمتر شکل عام محصول را احراز کرده باشد، 

 به دست آوردن پول دشوارتر است. 



پول به عنوان وسيله پرداخت، قلمرو اساسی و خاص ميدانداری رباخوار را می آفريند. هر نوع تعهد پولی، بهره، خراج، 

ليات، اجاره و مشابه اينها که سررسيد معينی دارد نيازمند پرداخت پولی است. به همين دليل است که از روم باستان ما

ادغام  سرانجامتا عصر مدرن شاهد طفيلی گری رباخوار در جوار مزرعه دار ماليات ده و بعدها سرمايه دار پولی، 

ش احتياج به پول به عنوان وسيله پرداخت می گردد. به اين رباخوار و تاجر هستيم. رباخواری حتی خود عامل گستر

دليل که توليد کننده را هر چه کوبنده تر غرق بدهی می کند، وسائل پرداخت معمول وی را منهدم می گرداند. او را زير 

، و همين آوار بهره از بازتوليد روتين وسائل کارش محروم می سازد. ربا از پول به عنوان وسيله پرداخت می رويد

کارکرد پول را که قلمرو اساسی بالندگی اوست توسعه می دهد. تکامل نظام اعتباری نقش واکنشی در مقابل رباخواری 

را بازی می کند. اما هر تعبير اين واکنش به تعارض ميان رباخواری و سرمايه داری از پايه و اساس وهم آگين است. 

کامل سرمايه ربائی از شيوه توليد سرمايه داری است. رباخواری در سيطره آنچه رخ می دهد نه تقابل که صرفا تبعيت 

قبلا موجود را از سر » قانونی«در پيشرفته ترين جوامع، موانع  نه فقط به موجوديت خود می دهد که حتی ،توليد جديد

ارد به دوش می گيرد و راه خود دور می سازد. سرمايه بهره بر در اين کشورها نقش سرمايه ربائی را در پاره ای مو

ايفا می کند، از جمله: در حوزه هائی که شکل متعارف استقراض سرمايه داری رايج نيست مانند بنگاههای رهنی، در 

جائی که توليد کننده، سرمايه دار بزرگ نيست، صاحب سرمايه خرد است و به همين خاطر قادر به استفاده از وام های 

  با بهره نازل نمی باشد.

سرمايه بهره بر در حالت رکنی از شيوه توليد سرمايه داری را از سرمايه ربائی متمايز می کند به هيچ وجه ماهيت  آنچه

يا ويژگی اين سرمايه نيست. بالعکس شرائط تحول يافته مستولی بر کارکردش در يک سو و موقعيت وامگزار در سوی 

استيلای سرمايه داری حتی اگر شخصی بدون ثروت قبلی، ديگر است. در دل شرائط نوين، شرائط ناشی از گسترش و 

اما در هيأت مالک کارخانه يا بازرگان به اعتبار دسترسی پيدا می کند، نفس همين اعتبار و ادعا چه بسا او را وارد 

 ر استجرگه سرمايه داران سازد. پرداخت اعتبار به وی متضمن اين معنا است که او لياقت سرمايه دار شدن دارد!! قاد

به استثمار نيروی کار پردازد و کار اضافی خيل کارگران را به تصاحب آرد. اين قضاوتی است که سرمايه، زادراه 

نقش بازی وی به مثابه يک سرمايه دار بالقوه می سازد. قضاوتی که ورد زبان انديشمندان، نظريه بافان و از اين طريق 

ديدی از لشکريان تشنه سود، مالکيت، سرمايه اندوزی را می پرورد و البته عامه انسانها می گردد. سرمايه مدام گروه ج

  به طور همزمان عده ای را زير تازيانه خلع يد می گيرد.

مؤسسات اعتباری مهمی در ونيز و جنوا پديد آمدند که کارشان پاسخ به نيازهای بازرگانی  14تا  12در سده های 

د خود را از سيطره رباخواری برهانند. مالکان مؤسسات، تاجر دولتمرد، عناصر دريائی و عمده فروشی بود، تلاش داشتن

ذينفوذ حکومتها بودند، آنها می خواستند خود و دولت را از شر جماعت رباخوار نجات دهند. در همين راستا دولت را 

نکها ردند و اعلام داشتند که بااهرم اعمال قدرت خود کنند. در انگلستان به گاه تأسيس بانک انگليس، توری ها اعتراض ک

نهاد جمهوری خواهی هستند، در آمستردام و هامبورگ نيز بانکهائی تأسيس شد. آوازه بانکهای فرانسه و اسپانيا کمتر به 

گوش کسی رسيد. بانک آمستردام به اندازه بانک هامبورگ نقطه عطفی در تکامل نظام اعتباری نبود. نقش يک بانک 

می کرد. اما اعتبار تجاری، صنعت و داد و ستدهای پولی در هلند رشدی چشمگير داشت. همين رشد  پس انداز را بازی

بود که سرمايه بهره بر را تابع سرمايه صنعتی نمود. در سده هفدهم هلند الگوی توسعه اقتصادی محسوب می شد، اين 

ی تبعيت سرمايه بهره بر از سرمايه صنعتی در نقش را بعدها انگليس احراز کرد. مبارزه شديد با رباخواری و تقلا برا

زمره پيش زمينه هائی بودند که سرمايه داری در شکل نظام بانکداری نوين فراهم آورد. از يک سو سرمايه ربائی را 

  از انحصارگری باز داشت و از سوی ديگر انحصار فلزات قيمتی را با ايجاد پول اعتباری محدود ساخت. 



سطح تمرکز و سازمان آن، پيچيده ترين، ارگانيک ترين محصول شيوه توليد سرمايه داری است.  سيستم بانکی بنا به

تسلط گسترده و سحرانگيز بانک انگليس بر صنعت و تجارت اين کشور بهترين گواه صحت اين حکم است. چرخه واقعی 

نک شکل دفترداری و سيمای توزيع بازرگانی و صنعت انگليس به طور کامل از مدار استيلای بانک خارج است، اما با

عام وسائل توليد در مقياس سراسری و اجتماعی را فراهم می نمايد. ايفای اين نقش ولو در حد شکل، بسيار مهم و قابل 

تعمق است. پيش تر ديديم که سود ميانگين سرمايه دار منفرد يا هر نوع سرمايه معين، نه توسط کار اضافی اوليه ای که 

ارز اين خصلت بگرد می آورد بلکه توسط کل کار اضافی به وجود آمده توسط کل سرمايه تعيين می گردد. اين سرمايه 

اجتماعی سرمايه تنها با تکامل ممتد نظام اعتباری و بانکداری تحقق می يابد. از اين هم فراتر، نظام مورد بحث باعث 

ور فعال در اختيار سرمايه صنعتی و تجاری نيستند. به کار گرفته شدن کل سرمايه هائی می شود که حی و حاضر به ط

مالک يا توليد کننده آن نمی باشند. نوعی ملغی سازی مالکيت  ،به بيان ديگر نه وامگزار و نه پيش ريز کننده سرمايه

خصوصی سرمايه که صد البته هيچ ربطی به ملغی سازی وجود واقعی اش ندارد. با نقش بازی نظام بانکداری، عمل 

يع سرمايه از دست سرمايه داران و رباخواران خصوصی خارج می گردد و به شکلی از کسب و کار اجتماعی توز

تبديل می شود. بانکداری و اعتبار در همين راستا نيرومندترين اهرم پيش راندن توليد سرمايه داری به ماوراء 

تضادهای سرشتی سرمايه بدل می گردد. محدوديت های خود و به يکی از مهمترين حاملان بحران، فساد و سرکشی 

سوای همه اينها نظام بانکداری با جايگزينی پول توسط اشکال گوناگون اعتبار در گردش بانگ می زند که پول در 

بنمايه خود سوای تجلی ويژه خصلت اجتماعی کار هيچ چيز ديگر نيست. نکته آخر در اين گذر آنکه نظام اعتباری 

تمند در فرايند گذار از شيوه توليد سرمايه داری به شيوه توليد جمعی به کار برده خواهد بدون هيچ شک اهرمی قدر

شد اما صرفا به مثابه يک عنصر و در پيوند با عوامل ريشه کن کننده و دگرگونسازی که شيرازه هستی اين نظام را 

اين است که هر نوع نظربافی در مورد متزلزل و نابود سازد. آنچه در اين ميان از همه بنيادی تر و بديهی تر است 

قدرت اعجاز نظام بانکداری در پروسه تحول سوسياليستی سرمايه داری عظيم ترين جعل، گمراه کننده ترين توهم بافی 

و دروغپردازی است. بانيان اين توهم اگر در زمره پاسداران تا بن دندان دژخيم و درنده و شياد سرمايه داری نباشند 

  مفلوک ترين شعورباختگان و شستشوی مغزی شدگان اين نظام هستند. به يقين از 

ت که چنان اس بر قبلا تصريح نموديم که سرمايه تاجر و بهره بر قديمی ترين شکلهای سرمايه اند. ماهيت سرمايه بهره

واجه هستيم اما در عامه افراد آن را شکل تمام عيار سرمايه می پندارند. در تجارت حداقل با فعاليتی ميانجی گرانه م

مورد سرمايه بهره بر اين نيز مشاهده نمی شود. آنچه همگان می بينند، اين رابطه خيال آميز وهم آگين است که گويا 

پول، خود پول می زايد و ارزش افزا می گردد!! همين خصلت سبب شده است که حتی علمای! اقتصاد سياسی نيز در 

ر صنعتی، سرمايه بهره بر را شکل پايه ای سرمايه تلقی کنند، به طور مثال رانت خيلی مناطق دنيا به ويژه ممالک کمت

ارضی را هم به اين دليل که پای قرض دادن به ميان است شکل ديگر وجود اين سرمايه بينند. همه اينها گواه قدرت 

ل رين و تحريف آميزترين شکافسونگری و ساحره سرمايه بهره بر است که کل شيوه توليد سرمايه داری را به وارونه ت

تصوير می کند و تعبير می نمايد. اين واقعيت زمخت را که در اينجا سرمايه و زمين فقط به سرمايه داران اجاره داده 

می شوند و آنچه در قبال اين اجاره دريافت می شود صرفا بخشی از اضافه ارزش حاصل استثمار کارگران است. 

اند به جای شکل پولی آن، اشکال ماشين آلات، ساختمان، محل کسب و کار احراز کند سرمايه ای استقراضی که می تو

و در اين صورت هزينه استهلاک اين ابزار هم بر بهره مزيد گردد. مميز ماهيت ماجرا در اينجا آن است که آيا اين پول 

يا در اختيار سرمايه دار صنعتی و تاجر به توليد کننده مستقيم وام داده می شود  و ... يا ماشين آلات، ساختمان، زمين

قرار می گيرد. در حالت نخست با مناسبات پيشاسرمايه داری و در وضعيت دوم با شيوه توليد سرمايه داری مواجه 



هستيم. يک نکته مهم ديگر در همين جا نيازمند يادآوری است. هيچ چيز نامربوط تر از آن نيست که موضوع اجاره 

صی نيز با مسأله اجاره سرمايه در شکلهای مختلف پيوند زده شود!! جای شکی نيست که حتی خانه برای مصرف شخ

در همين اجاره نشينی هم بخشی از کار کارگر از دست وی تاراج و استثمارش تشديد می شود. اما اين از جنس همان 

ش هستيم. تفاوت ميان فروش و تشديد استثماری است که به طور مثال در رابطه ميان کاسب خرد و کارگر نيز شاهد

  قرض دادن يا اجاره دادن در اينجا محل چندانی از اعراب ندارد. 

سرمايه ربائی مثل سرمايه تجاری از شيوه توليد معينی بهره برداری می کند، بدون آنکه در ايجادش نقشی داشته باشد. 

ائی می کوشد آن را حراست کند تا مستمرا از آن اين هر دو سرمايه از بيرون به شيوه توليد مرتبط هستند. سرمايه رب

بهره جويد. رباخواری عملی عميقا محافظه کارانه و با نقش انگلی خود شيوه توليد معين را به فلاکت می اندازد. هر چه 

نها در آ وسائل و عناصر توليد کمتر وارد فرايند توليد شوند، هر چه بيشتر در حالت کالا از روند کار بيرون آيند، تمرکز

يک نقط توسط پول بيشتر شکل خاص و گسسته دارد. هر چه نقش گردش در بازتوليد اجتماعی کم اهميت تر باشد، 

رباخواری شکوفاتر می گردد. سرمايه دار رباخوار در وهله نخست به خاطر فراهمسازی ثروت انبوه پولی در کنار 

وسائل توليد قديمی نقش يک اهرم بسيار نيرومند را در تشکيل  قشر بازرگان و در وهله دوم با ورشکسته ساختن مالکان 

  پيش زمينه های رويش و باليدن سرمايه صنعتی بازی می کند.   

        

  بخش ششم

  به رانت ارضی يک بخش اضافه ارزشتبديل 

  فصل سی و هفتم

  مقدمه

پردازيم سهمی از ارزش اضافی موضوع گفتگوی ما نيست. آنچه به آن می مالکيت ارضی شکلهای متنوع و تاريخی 

همين مبنی فرض آنست که کشاورزی  است که سرمايه با استثمار کارگران توليد و نصيب مالک زمين می سازد. بر

گندم و حبوبات و سبزيجات توليد می کند، همان گونه  ،حت تسلط توليد سرمايه داری است، مستاجر زمينعين کارخانه ت

ماشين رختشوئی توليد می نمايد. تسلط سرمايه داری بر کشاورزی در عين حال متضمن  اتوموبيل و ،که کارخانه دار

ی ريشه رانت ارضبود که  آن »اسميت«يک کشف مهم استيلای سرمايه بر کل چرخه توليد و اقتصاد جامعه نيز هست. 

انت ارضی حاصل از سرمايه برای هر سرمايه پيش ريز شده در توليد محصولاتی مانند کتان، مواد دامی، رنگی را در ر

کنه افراد معينی از سپيشفرض مالکيت ارضی آن است که . انباشت شده در حوزه توليد محصولات غذائی اساسی کاويد

 های خاصی از کره خاکی را قلمرو انحصاری، به بهای محروم ساختن کل ساکنان ديگر دنيا، حق دارند بخشزمين

. با توجه به اين مسأله، اينک بحث بر سر توسعه ارزش اقتصادی اين انحصار در کنند مالکيت و اعمال اراده قاهر خود

مجرد قدرت قانونی افراد در بهره برداری از فرايند ارزش افزائی سرمايه و استيلای شيوه توليد سرمايه داری است. 

 عی از شرائط اقتصادیاين قدرت حقوقی تابچيز زيادی را روشن نمی سازد.  ،يک قلمرو ارضی يا ثروت طبيعی خاص

است و برد تأثيرش اين است که مالک زمين با ملک خود می تواند همان کاری را انجام دهد که با هر کالای ديگر تحت 

تملک خود انجام می دهد. بار حقوقی مالکيت ارضی خصوصی در دنيای باستان، به گاه فروپاشی توليد اشتراکی و در 

  ری است که خود را ظاهر می سازد و اعمال می نمايد. جهان معاصر با تکامل سرمايه دا



 ،همراه با سلب مالکيت از مالکان خردبودن و بردگی،  ديديم که آزادی مولد مستقيم از سرف» انباشت بدوی«در تشريح 

پيش شرط های زايش سرمايه داری بودند. اين بدان معنی است که انحصار مالکيت ارضی يک شرط اساسی و لازم 

باليدن سرمايه داری است اما اين پيش شرط، منطبق بر چرخه ارزش افزائی سرمايه و گسترش شيوه توليد جديد برای 

تابعيت کشاورزی از سرمايه است. شکلی که توسط خود سرمايه آفريده و اعمال که  ،نيست. آنچه انطباق دارد، نه اين

منطبق بر ملزومات چرخه ارزش افزائی  با نيازها و کيت طايفه ای، دهقانی خرد، کمونی، همگی متناظرمالمی شود. 

خارج و به  از شکل سنتیکشاورزی را  با استقرار خودسرمايه متحول شده و تغيير ماهيت می دهند. سرمايه داری 

ئودالی ف را از روابط روز ند، مالکيت ارضیايک، مديريت، پيشرفت، بارآوری مبتنی بر ترقيات علمی مجهز می گردنتک

منفک می سازد، زمين را به مثابه وسائل کار و ملزومات چرخه ارزش افزائی از مالکيت بر زمين  رعيتی -ارباب  و

اجاره زمين را بخشی از اضافه ارزش حاصل استثمار کارگر می سازد. همه چيز زمين يا مالک زمين تفکيک می کند. 

زدبگيری کارگران م ،يروی کار در حال کشتو اجاره اش را بازپردازی ارگانيک کاپيتاليستی می کند. در چنين شرائطی ن

مستأجر، کشاورزی را يک حوزه پيش ريز سرمايه مثل توسط سرمايه دار مستأجر زمين استخدام شده اند. هستند که 

ساير حوزه های انباشت می بيند، او در پايان بازه های زمانی معين مبلغی به مالک زمين می پردازد تا بتواند سرمايه 

يک نکته مهم آنست که ما در  هم در اين قلمرو خاص به کار اندازد. اين مبلغ پول را رانت ارضی می نامند. خود را باز

سه  ،مالکان زمين را در تقابل با هم می بينيم سرمايه دار،اينجا هر سه طبقه فعال جامعه معاصر مرکب از طبقه کارگر، 

  ضاد و متخاصم کارگر و سرمايه دار را تشکيل می دهند. طبقه ای که صد البته به طور واقعی دو طبقه اساسی مت

ه ای ائی نمونيشيم سرمايه می تواند به شيوه های مختلف، کوتاه مدت يا بلند مدت با زمين در هم آميزد، استفاده از کود

ا در مين يسيسات آبياری يا زهکشی مثالی برای در همرفتگی درازمدت سرمايه و زأميزی کوتاه مدت و ايجاد تابرای هم

است. نوع نخست معمولا توسط سرمايه دار مستأجر زمين انجام می گيرد، » سرمايه –زمين «شدن زمين به  واقع تبديل

 بهره اين سرمايه استقراضی آميخته با زمينرا وام گرفته باشد،  خود سرمايه پيش ريز شده چنين فردیفرض کنيم حال 

. کمی توضيح دهيملازم است . در اين مورد ما اين رانت ارضی نيستا، توسط مستأجر به موجر پرداخت شود شايد

رای ب به مثابه جزئی از سرمايه استوار برای اصلاح شيميائی خاک يا بلندمدت، به طور کوتاه مدت، مثلاسرمايه ای که 

 اد کانی، غذائی،نکند و مو تخريبزمين را اگر با زمين آميخته می شود، زهکشی، احداث شبکه آبياری و مشابه اينها 

بازدهی توليدی و موقعيت  باعث ارتقاء محسوس يا حتی فاحش ارزش، قيمت، اجاره بها، مرغوبيتش را سلاخی ننمايد،

و اين حجم سرمايه با آن آميخته است، در پايان  گرفتهانجام  روی آن قطعه زمينی که اين کارها. می گرددزمين  بازار آن

مجددش به گاه اجاره  ،بازار بالاتری برخوردار است. سرمايه دار بهره بر مالک زمين مهلت اجاره از مرغوبيت و بهای

نت بر را اجاره بهای افزون تری را مطالبه می کند. اين اجاره بهای بيشتر يا همان اجاره دار پيشين، به مستأجر بعدی

هائی بالاتر از قيمت سابق خواهد فروخت. رايج زمين اضافه و مايه متورم شدن آن می شود. اگر زمين را بفروشد هم با ب

تفاوت بهای چشمگيری که سرمايه دار زمين دار بهره بر در قبال آن هيچ ريالی نپرداخته است و هيچ هزينه ای متحمل 

به اين دليل که از يک سو سلاح دست سرمايه داران زمين دار برای تبديل نشده است. اين موضوع واجد اهميت است. 

ه اقتصادی، اجتماعی جاری به نفع خويش و اطفاء عطش سيری ناپذير سودجوئی، سرمايه اندوزی خود است فرايند توسع

سرمايه داران مستأجر ی می باشد. زی ديگر سد محکمی بر سر راه گسترش صنعتی و مکانيزه شدن کشاورو از سو

صلاح کوتاه مدت به ويژه درازمدت زمين با لمس دل آزار اين واقعيت زمخت که حاصل سرمايه گذاريهای آنان در ا

زمين، نه عايد خودشان که نصيب زمينداران بهره بر خواهد شد، رغبت چندانی به پيش ريز سرمايه در حوزه بهبود 

نشان نمی دهند. واقعيتی که نقش يک مانع مؤثر سر راه مدرنيزاسيون  یزامور زراعی و ارتقاء بارآوری کار در کشاور



شهودتر مکشاورزی حادتر و در قياس با  در قلمرو ساختمان سازی بسيار پديده مورد گفتگوکند. کشاورزی را بازی می 

نباشت اهای مربوط به زمين مورد اجاره خود، برای پيشبرد فعاليت و اثرگذارتر است. در اين جا سرمايه داران مستأجر در

پاره ای اماکن می باشند. با پايان دوره اجاره  مجبور به احداث ساختمان و ساختن خويش، چرخه ارزش افزائی سرمايهو 

کل اين ساختمان ها و تأسيسات که با هزينه چشمگير احداث شده اند، سرمايه ای که برای ساختن آنها پيش ريز شده است 

يکسره نصيب مالک زمين می گردد، زميندار از اين به بعد نه فقط رانت پيشين زمين که کل عايدات ديگر مرکب از 

اينها را نيز سهم ايه استوار باقی مانده از سرمايه گذاريهای مستأجر، افزايش چشمگير اجاره بهای زمين و مانند سرم

  می سازد.  خود

سرمايه داری «اهل تقديس  در پاسخ به حملات اقتصاددانان ،برخی نويسندگان متمايل به دفاع از مالکيت ارضی

اند تا رانت ارضی، اين تجسم خاص اقتصادی مالکيت ارضی را با  کوشيده» کری«مانند »!! نامتضاد«»!! هماهنگ

تضاد ميان سرمايه داران و مالکان زمين را منتفی نشان  همين راستا تفاوت يا بهره قياس کنند و همسان القاء نمايند، در

انت ارضی کماکان در آن زمان ر دهند. تقلائی که رويه معکوس آن را در دوره شروع باليدن سرمايه داری شاهد بوديم.

در آن ، مهر مذموميت فاحش بر پيشانی داشت. به عنوان ربا موجه و آبرومند تلقی می شد، در حالی که بهره سرمايه

و ديگران برای کاهش قبح بهره سرمايه، آن را با رانت ارضی هموزن » دادلی نورث«، »لاک«شرائط افرادی چون 

يک با را  مجعولتطهيرسازی . نويسندگان متأخر اين موجد اولی می ديدومی را مبنا و حتی د» تورگو«می خواندند. 

 درآن،  سوداگری و سوداندوزی مزيد بر قباحترانت ارضی و تا  ، می کوشندمی کنندمعکوس تازه شرم آورتر  جعل

ير آژ ه شنيدنحاضر باين گذر  در سرمايه بهره بر تقليل دهند. آنانبا  آن سازیاز طريق همگن  را فرايند اجاره زمين

متمايز از عوايد ناشی از  جداگانه، ، به صورتکه رانت ارضینيستند  همپرطنين خروشيده از اين واقعيت زمخت 

فقط عوايد و سودهای اخير را دريافت سرمايه گذاريهای مستأجر در زمين استيجاری وجود دارد، سرمايه دار زمين دار 

  خود می سازد. مختص دازد و نمی کند. او همه اينها را يکجا چنگ می ان

شالوده اين قياس نادرست آنست که به طور  می شود!!رانت ارضی به شکل ديگری هم به صورت غلط با بهره قياس 

درصدی اين حجم از سرمايه بهره بر  5پوند استرلينگی را، با بهره  4000مثال رانت حاصل از يک زمين استيجاری 

يا اوراق پوند سرمايه بهره بر  4000نها می دهند. استدلال می نمايند که مالک تشبيه می کنند و حکم به همگونی آ

پوند استرلينگ بهره دريافت می کند. صاحب زمينی  200در طول سال، معادل درصدی  5بهره  بهادار بر اساس نرخ

 زيرا: ،مع الفارق است کاملااين قياس  .به چنگ می آردبا همين مقدار قيمت نيز مشابه اين بهره را در قالب رانت 

زمين محصول کار نيست، حامل هيچ ارزشی نمی باشد و پيش کشيدن آن به اين شيوه غيرعقلانی به مثابه  -اولا 

   رابطه واقعی توليد ارزش است.سرمايه، پرده افکندن بر 

 العکس رانتبنيست.  در اين حساب و کتابها سرمايه، بهره، نرخ بهره، زمين به عنوان سرمايه عزيمتنقطه  -ثانيا 

باز می گردد. مالک زمينی  ملککه بهای خريد طول زمانی است  بالاخره و آنخريد ارضی، ميزان سالانه اين رانت، 

از طريق  سال 20که پس از  به اين می انديشدپوند استرلينگ به عنوان رانت ارضی وصول می کند،  200که هر سال 

و نرخ سرمايه  به بيان روشن تر از خريد ملک را به چنگ می آرد. بهایکل  يا خريد اين رانت رانت ارضی دريافتی

پوندی آغاز می شود که  200بهره سالانه و زمين به مثابه يک سرمايه استقراضی عزيمت نمی شود، از رانت ارضی 

  پوندی آن تحصيل شده است.  4000سال کل بهای  20با دريافت سالانه اش پس از 

بهای زمين در نسبتی معکوس با نرخ بهره شروع به افزايش يا تنزل می کند. فرض شود،  اگر رانت ارضی مقدار ثابتی

 5000پوند رانت سالانه، نمايانگر ارزش افزائی يک سرمايه  200تنزل کند،  %4درصدی به  5به طور مثال اگر نرخ 



پوند خواهد داد.  5000ا به پوند جايش ر 4000پوندی خواهد شد. در رابطه با بهای زمين نيز  4000پوندی به جای 

در اينجا نوسان بهای زمين ناشی از تغييرات نرخ بهره است و ربطی به رانت ارضی ندارد. در سوی ديگر می دانيم 

نرخ بهره نيز تا جائی که تابع نرخ سود است که نرخ سود با توسعه اجتماعی و رشد بارآوری کار گرايش به افت دارد. 

ن را نيز قبلا گفتيم که حتی با چشم پوشی از نوسانات نرخ سود، نرخ بهره می تواند به دليل شروع به افت می کند. اي

را از دامن خود می زايند.  روشن تراکم زياد سرمايه استقراضی دچار کاهش گردد. تمامی اين مؤلفه ها يک واقعيت

زئی از آن است، گرايش به اينکه قيمت زمين حتی مستقل از نوسان رانت ارضی و قيمت محصولات زمين که رانت ج

تحليل عميقا بی پايه و غلطی است که می تواند بدترين  ،بر سرمايه بهرههمگون پنداشتن رانت ارضی با افزايش دارد. 

   و نادرست ترين استنتاجات را بار آرد.

ن مره مطمئن تريرا تعيين می کرده است و خريد زمين در زهمه جوامع کهن شکل برتر مالکيت لکيت ارضی درشکل ما

تا حدی  و عمومااست  نرخ بهره که پايه تعيين بهای رانت ارضی سرمايه گذاری ها محسوب شده است. در همين راستا

به صورت رانت  %4 با اجاره ملک خويش خريدار زمين شايدپائين تر است.  از نرخ سود سرمايه گذاريهای دراز مدت

را بايد سرمايه بيشتری  اين صورتدر . به دست می آورد %5 ،دهدوام  دريافت کند در حالی که اگر سرمايه اش را

کتابی در  »تی ير«سرمايه استقراضی گردد.  %5سود  رانت دريافتی او به اندازه تا کندصرف خريد زمينی بزرگتر 

 محاسبات نوع به همينبا رجوع در نقد پرودن است،  1848 سال درآکنده از غلط انديشی که ظاهرا متن سخنرانی وی 

ماجرا نه پائين بودن رانت ارضی که قادر به درک اين واقعيت نبود  مدعی شد که رانت ارضی پائين است! او بی پايه

ن ظاهر زمي به شکل ارزش يا قيمت ،رانت سرمايه دارانه زمينست که ا مهم آنبسيار است. نکته  زمين قيمت بالایکه بل

. اين امر گرددخريد و فروش می  ،مثل هر کالای ديگر لا و لاجرمايک ک نيز در هيأت که زمين گونه ایمی شود. به 

 غلط و پوشالی که با ارجاع به آن،  روايتیپايه استدلالی کاذب و توجيه گرانه برای دفاع از مالکيت ارضی شده است. 

 زني اصل کار بردگانح گويا که چنين استدلال نمودو به حساب آورد می توان برده داری را نيز نوعی بهره سرمايه 

واکاوی علمی رانت ارضی يا شکل ويژه و مستقل مالکيت  !يز شده است!ها پيش رکه برای خريد آن است بهره سرمايه ای

ملا مهم کا ارضی مبتنی بر توليد سرمايه داری، پالايش هر چه دقيق تر اين واکاوی از تحريفات و ابهامات گمراه کننده

يت ارضی، حتی درک نظری مؤلفه های ناقض مفهوم واقعی رانت ارضی، در همين راستا شناخت آثار عملی مالک ،است

  واجد اهميت هستند.  همه و همه

استفاده از زمين برای کشاورزی  تا اجازه پرداخت می کندبه مالک زمين  مستأجر زير نام اجاره بها سرمايه دار نچهآهمه 

ل دهنده اش و بدون توجه به منشأ يا خاستگاه واقعی در طول زمان معين را به دست آرد، مستقل از ترکيب اجزاء تشکي

اين کالبد مرکب موسوم به رانت ارضی را اگر زير چاقوی اما  جلوه می کند.به عنوان رانت ارضی  اين اجزاء، کلا

را می سازد و جزء رانت يا هسته اوليه و واقعی خالص آناتومی آريم با دو جزء متمايز مواجه می گرديم، جزئی که 

ی که ريشه در سرمايه گذاری های انجام شده بر روی زمين دارد. جزئی که پيش تر وجود نداشته و با زادن يا دوم

وجه اشتراک  دوميان اين دو جزء در عين حال،  کردن بخش اصلی شده است.يا کامل محقق شدن خود مايه تورم 

   موجود است.تعيين کننده 

ر ب يتمالکيا حق  حق انحصار ،از سرمايه گذاری نيز مانند جزء اصلی رانت ارضی يا جزء ناشی شده جزء الحاقی -1

   می کند. زمين به مثابه ملک خويشرا قادر به اجاره دادن  مالکاست که  قطعه ای از کره خاکی

ائطی شايد در شر ملک استيجاریدومی نيز به گونه ای بارز و کاملا مؤثر در تعيين بهای زمين نقش بازی می کند.  - 2

 ،زائل گردد و تنها چيزی که باقی ماندکلا  تا جائی که هسته اصلی رانت ارضی  ،و به دلائلی از حيز انتفاع تنزل کند



ن باشد، جزئی که به طور واقعی بهره سرمايه آميخته با خاک است. اين جزء به جای آنکه سود ميانگين آجزء الحاقی 

ست اما در عمل يايد مالک زمين می گردد. بهره يا درآمدی که رانت ارضی نسرمايه دار صنعتی يا مزد کارگر شود ع

  ارضی سرمايه دار زميندار است. مالکيت  حاصل انحصار بر زمين و

ک يمستأجر زمين نه  .مستقر نگرديده است سرمايه داری در آن، به شرائطی رجوع کنيم کهبرای روشن شدن موضوع 

اجاره بها، امکان يافته است روی قطعه زمينی پرداخت با است که  ک مولد مستقيم، يخرد سرمايه دار بلکه يک دهقان

ه را آنچکه حتی  کل حاصل کارشدر اينجا دهقان مستأجر چه بسا نه فقط بخشی از  معين کار کند و امرار معاش نمايد.

 ی وگ باعث ورشکستمعادل مزد متعارف يک کارگر است نيز از دست بدهد. مالک زمين با وصول رانت ارضی بالا

محروميت وی از همان دستمايه اندک گردد. شبيه همان کاری که هر رباخوار ديگر بر سر وی يا همانندان او می آورد. 

با اين تفاوت که رباخوار حداقل سرمايه اش را به خطر می انداخت اما مالک زمين با چنين ريسکی نيز مواجه نيست. 

 در اينجا نيز مالکيت زمين طاعونی است به دوره استيلای شيوه توليد جديد باز گرديم.حال از شرائط پيشاسرمايه داری 

اگر چه ظاهرا درب خانه سرمايه داران کوچک را می کوبد اما تمامی تلفاتش بر سر  ،که همه جا در گشت و گذار است

ضی سنگينی به مالک زمين بپردازد. در پايان موعد اجاره، رانت ار بايدمزدبگيران آوار می شود. سرمايه دار مستأجر 

سهمی از آنچه تسليم يا حداقل برای جبران  تنزلو برای فرار از اين  سودش استاو با پرداخت اين رانت شاهد تنزل 

می زند. کارگران کشاورزی به صورت وسيع آماج اين سلاخی  دست به سلاخی مزد کارگران زمين دار کرده است

 هميناز  زيادیتا حد ی و افزايش همزمان قيمت اراضی در جريان جنگ ضد ژاکوبنی ارض. سير صعودی رانت هستند

ن رانت با تنزل شرارت آميز مزد کارگرا .ناشی می شدکارگران، حتی سقوط مزدها به زير مرز معمول  مزدکاهش 

  رفت و سهم سود سرمايه داران مستأجر حراست گرديد.  ارضی سرمايه داران بالا

ارضی مهاجرت وسيع کارگران مزدبگير را به دنبال آورد و سرمايه داران مستأجر ناله سر دادند  سير صعودی رانت

نيستند. آنها همزمان کوشيدند تا دامن خويش را از بانی افت مزدها و باعث هجرت که قادر به پرداخت رانت های بالا 

نازل  از مزد» انتقاد«م لَ افيت زميندار عَ از اشر» ریب شفتسکنت «کارگران بودن خلاص کنند. در همين راستا وقتی 

 نمايندگی کارگران در پارلمانتوده کارگر بلند کرد!! و کوشيد تا اين جنجال را پلکان عروج و جلوس خود بر کرسی 

در اين  ،مواجه گرديد. کارخانه داران اجاره دار اراضی سيع سرمايه داران مستأجر عليه خويشکند، با افشاگری و

و مالک »!! مزد کارگران«نشان دادند که اشراف زاده فعال حقوق بشری مدافع  فراوان با سند و مدرکها افشاگري

 توده کارگر و معاش چگونه سهم سنگينی از رانت ارضی دريافتی سالانه خود را از محل سلاخی مزدهای پهناور، زمين

  می آرد.  به چنگ

ت ارضی، يکی نيز اشتباه گرفتن آن با کار اضافی يا محصول در ميان تعاريف و برداشت های بی اساس از واقعيت ران

  . اشتباهی فاحش که مثل همه تعبيرات غلط ديگر بسيار گمراه کننده است. است به طور کلیاضافی 

پايه پيدايش کار اضافی به طور کلی يعنی شرائطی که فقدانش وجود کار اضافی را منتفی می سازد، آن است که وسائل 

چه در شکل فراورده زمين، چه در شکل شکار، حاصل صرف مقداری زمان کار و نه کل کار روزانه  ضروری زندگی

اين روايت لازم و اضافی بودن کار، به کل جامعه نيز قابل تعميم است. کاری که هزينه معاش و امکانات زندگی  باشد.

می گردد، به صورت کار اضافی در می آيد.  سکنه يک جامعه را بازتوليد می کند، لازم و آنچه از دسترس اهالی خارج

ندارد، فراورده های مابه ازاء کار لازم می تواند از کار لازم و اضافی هيچ ربطی به کشاورزی يا صنعتی بودن کار 

فرايند کشت و کار، صيد بيرون آيد، کومه مسکونی، ظرف غذا يا ابزار کار و توليد باشد. بخش ديگر يا کار اضافی نيز 

  وضعی دارد. چنين 



نکته بنيادی در اين بخش بررسی ما آنست که زمين اساسا محصول کار نيست. تا زمانی که کاری بر روی آن انجام 

آنچه سرمايه دار مالک زمين زير نام رانت ارضی نيافته است، نمی توان آن را کار اضافی يا محصول اضافی تلقی کرد. 

ست که زمين فی نفسه ارزشی با خود حمل می کند، مسلما فاقد هر ميزان دريافت می دارد، مطلقا متضمن اين معنی ني

ارزش است زيرا تبلور کار انسانی نيست. زيرا زمين کالائی با حجم معينی از کار متبلور بشری نمی باشد. آنچه در 

کارگر را نصيب می دهد تا رانت ارضی دريافت دارد، تا سهمی از کار اضافی » حق«اينجا به سرمايه دار زمين دار 

سه خطای فاحش بر سر راه خود سازد، صرفا مالکيت او بر زمين يا حق انحصاری تملک زمين توسط او است. 

   کالبدشکافی رانت ارضی وجود دارد، اين سه خطا عبارتند از:

انحصار نکته با هم اشتراک دارند. اينکه تصاحب آنها در گرو مالکيت و اعمال در يک  ارضی همه اشکال رانت –1

بر قطعه معينی از کره زمين است. مالک زمين ممکن است نماينده همبائی و کمون، برده دار، زميندار سرواژ، فئودال، 

سرمايه دار کشاورزی، صنعتی، تاجر و نوع اينها باشد. آنچه کل اين ها را به شکلهای مختلف مجاز به تصاحب رانت 

 مالکيت آنها بر يک محدوده مشخص ارضی است. همين وجه اشتراکارضی می کند، صرفا تملک اقتصادی و انحصار 

ديد و  ساست که کل اختلافات و تمايزات بنيادی ميان انواع رانت ارضی را به کلی در پرده استتار می برد و از دستر

  شعور انسان ها دور می سازد. 

کره ارض است اما آنچه زير اين نام يا وز دريافت رانت ارضی، انحصار زمين و مالکيت بر قطعه ای از اگر مج – 2

  همان رانت دريافت می گردد سوای سهمی از ارزش اضافی، کار اضافی يا محصول اضافی هيچ چيز ديگر نيست. 

گان مستقيم توليد کنند محصول اضافی نيزبهره مالکانه جنسی  يا همانو تکامل نيافته اش  کاملا ابتدائی، نارسحتی شکل 

بخشی از اضافه ارزش، بخشی از کار پرداخت  رانت همواره و استيلای اين شيوه توليد، رمايه داریستوسعه با است. 

رانت ارضی گواه ظهور اين نشده کارگران و البته بخشی مازاد بر سهم سود سرمايه دار صنعتی و سرمايه مولد است. 

 يا هر حوزه ديگر، توليد کننده، ی، صنعتدر کشاورز کار ابزار تکامل نيروهای توليدی و باليدنشرائط است که با 

و مايحتاج اساسی معيشت خويش و خانواده را تأمين نمايد.  ارتزاق کنداز کار روزانه  جزئیبا  شده استمستقيم قادر 

 شود و توسط، ارزش اضافی به خود گيرد کار اضافی شکلمی تواند  او يک جزء کاراست که چنين وضعی در  فقط

قابل دقيقا در مورد جامعه نيز مصداق دارد و اين مسأله  زمين يا هر قداره بند ديگر تصاحب گردد. سرمايه دار، مالک

فی، کار اضاو مابقی  می شود کل سکنه بخشی از کار توليدکنندگان پاسخگوی معاشنيز تعميم است. در يک جامعه 

  می گردد. مين رانت مالکان زيه داران صنعتی، تاجر، بهره بر يا سود سرماارزش اضافی، 

 هيچ ربطی به که مقدارش آن است زمينارزش افزائی اقتصادی مالکيت  رانت ارضی، توسعه آن يا ويژگی بارز – 3

ندارد، هر تغييری در ميزان آن صرفا  دريافت کننده آن ، تلاش، شخصيت، خصال، فکر، شعور و بی شعوریرفتار

ن موجوديت مالک زمي نقش و مستقل ازتوسعه اجتماعی،  شدن کار،، هر چه بيشتر اجتماعی رشد کار اجتماعی از تابعی

وليد کالائی به ويژه چرا آنچه در همه شاخه های ت عيان می سازد که به گونه ای شفافشاخص  همين. انجام می گيرد

 »خصلت ويژه محصول کشاورزی«به سادگی به عنوان خصلت ويژه رانت و  ،مشترک استخصلت عام و  سرمايه داری

اجتماعی کار به عنوان نتيجه  و در جريان توسعه اجتماعی ،رانت ارضی و همراه آن ارزش زمين تلقی می گردد. ميزان

تقاضا  و فروش کالا بازاربا گسترش هر چه فزون تر اقتصاد کالائی، به ويژه انکشاف و تسلط سرمايه دارای، . کردرشد 

 توليد نياز حتمی. زيرا ملک گرفت اوج تقاضای خريد زمين مان، همزشدهر چه عظيم تر  برای محصولات کشاورزی

و اين صعود  سير صعودی پيمودبا فزونی تقاضا برای زمين، قيمت آن نيز  استشاخه های کسب و کار  در تمامی

ستد  غول آساتر شد، هر چه توليد افراطی تر شد، هر چه رشد کرد، هر چه داد وهر چه سرمايه داری . گرديدمستمر 



همپيوند حيرت آورتر  سراسری تر گرديد، هر چه حجم پول در گردش کوه آساتر شد، هر چه همه اين ها، زنجيروار و

  سرسام آورتر بالا رفت.  نيز ارزش زمين آن و ارزششاخ و برگ کشيد. ارضی نيز شتابناک تر  رانت باليد،

کامل يافت و ت. شدرانت پولی  تبديل به بود که ايه داریبر پايه توليد کالائی، دقيق تر بگوئيم توليد سرم ارضیرانت 

توانائی مالک  ،ديهر چه توليد کالائی بيشتر بال. گرديدتوليد کالائی  ،یزکه توليد کشاور دامنه تکامل آن به جائی رسيد

. در ترف بالا زمين با تکيه بر انحصار ، اضافه محصولاز اضافه ارزش رای چنگ اندازی بر سهم فزاينده تریزمين ب

وده نب مالک زمين حائز هيچ نقشی ،. در هيچ يک از اين تحولاتطغيان کرد ارزش رانت و قيمت زمين نيز راستاهمين 

 بر زمينداران های چنگ اندازی اثرگذارترين زمينه ها را برای سهمگين ترين يکايک اين رخدادها نيست. اما است و

اگر به جای توضيح رانت فقط ارزش  آورد. يک نکته را از ياد نبريم.کارگران و مولدان مستقيم فراهم کار اضافی 

آنچه خاص محصولات که  . اين اشتباهدچار اشتباه خواهيم شد ،اضافی و از آن بدتر محصول اضافی را توضيح دهيم

 يد!!.حساب آامر ويژه فراورده های زراعی به  مربوط است و توليد سرمايه داری کشاورزی نيست و به کل توليد کالائی

  اين کار اشتباهی فاحش است، بايد از آن دوری جست. 

  

  

  فصل سی و هشتم

  رانت تفاضلی

  نکات کلی

رانت ارضی سهمی از اضافه ارزش توليد شده نهفته در کالاهائی است که در فرايند داد و ستد به قيمت توليدی، فروش 

جزئی از قيمت های توليدی آنها است. الاها و لاجرم جزئی از کل ارزش اضافی موجود در اين کمی روند. اين رانت 

کالا بعلاوه سود متوسطی است که به آن تعلق يافته  به کار رفته درقيمت توليدی مرکب از بهای سرمايه ثابت و متغير 

، برای سرمايه دار انباشتيا چند کارگر در يک حوزه منفرد  يک اضافه ارزشی نيست که معادل سود متوسط،است. 

تک  ست که هردنيا ا های توليد شده توسط کارگران يک قلمرو، کشور،سهمی از کل اضافه ارزش. ين توليد کرده اندمع

 افیاض مرکب از هزينه توليد کالا و ارزش قيمت توليدی نيز آن را دريافت می کند. سرمايه دار به نسبت سرمايه اش

ثابت و متغير سرمايه بعلاوه سود متوسطی است که  یها بهای بخشحاصل جمع نيست،  خاصتوليد شده در يک حوزه 

سرمايه داری،  داخلی و جهانی است. قيمت توليدی در فرايند گردش و رقابت سرمايه ها در بازار رسيدهبه آن سرمايه 

ا هد اينتقاضا و مانن بخش های مختلف سرمايه اجتماعی، عرضه،مانند شرائط توليدی  عوامل تعيين کننده ای تحت تأثير

  پديد می آيد. 

فرض را بر اين می گذاريم که  ،برای تشريح مشخصات عام اين شکل رانتبه رانت ارضی برگرديم. يک بار ديگر 

انرژی مورد نيازشان را  هم اما شمار معدودی ،بخش اعظم کارخانه های يک شهر به کمک ماشين بخار کار می کنند

دلار است. از اين رقم  115نخست  کاردر مراکز  ی تهيه شدهاز آبشارهای طبيعی می گيرند. قيمت توليد هر واحد کالا

سود متوسطی است که از طريق توزيع کل نيز دلار  15به کار رفته در محصول و دلار، سرمايه ثابت و متغير  100

 قيمت تعيين تشکيل نرخ سود عمومی،اضافه ارزش ها، در پی سامان پذيری محصول اجتماعی، طی پروسه رقابت، 

در اينجا هزينه توليد هر وضع به گونه ديگری است. است. در کارخانه های دسته دوم  توليدی نصيب سرمايه دار شده

مالکان اين مؤسسات کالاهای خود را به همان قيمت توليدی دلار است.  90دلار فقط  100واحد از همان کالا به جای 



هزينه توليدشان با بهای فروش نه دلار برای هر واحد می فروشند. تفاوت ميان  115تشکيل شده در فرايند رقابت يعنی 

 مهمکامات رابطه دو نکته . در اين افه بر سود متوسط دريافت می کننداين ها سودی اضدلار است.  25دلار که  15

  هستند. نيازمند توضيح 

ا ي رخداد غيرمترقبه در فرايند گردش تصادفی،سود اضافی، حاصل نوسانات  سرمايه داران گروه دوم به دستيابی :اول

نتيجه طبيعی کارکرد قوانين ذاتی سرمايه داری است.  نيست، الا به قيمتی فراتر از قيمت توليدی جاری بازارفروش ک

. را با هزينه کمتر توليد کرده اند کالای خوددليل دستيابی اين سرمايه داران به سودی بالاتر از سود متوسط آنست که 

 . ارزش کالاهای توليدز اين سود اضافی برخوردارندشده اند ا پيش ريزتمامی سرمايه های ديگری که در شرائط مشابه 

ه گرديده است. سرمايه ثابت يا کار عينيت يافت . مقدار کمتری کار صرف توليدشانشده با نيروی آبشار پائين تر است

قيمت ذغال  اگر اختصاص يافته است. هاسرمايه متغير يا نيروی کار کمتری نيز به توليد کالاکمتری وارد آنها شده است. 

زيرا تفاوت هزينه توليد با قيمت توليدی به سود سرمايه داران  می شودسنگ ارزان تر شود حجم اين سود اضافی کمتر 

  را از ياد نبريم.  چيز سهدر اين گذر . می کندگروه نخست تغيير 

  قيمت توليدی خود زير فشار کليه مؤلفه های تشکيل دهنده آن در حال تغيير است.  - 1

اضافی مربوط به تفاوت ميان هزينه توليد و قيمت توليدی کالاها در کارخانه های برخوردار از انرژی کل سود  - 2

   ی بر کار لازم يا مزد کارگران افزوده نمی شود.آبشارها يکسره نصيب سرمايه داران می گردد و هيچ ريال

يان قيمت های عمومی توليد و فاوت مت زسود اضافی مطلقا ناشی از فروش کالاها به قيمت بالاتر نيست، فقط ا - 3

  سرمايه های مجزا سرچشمه می گيرد.  های انفرادی، از تفاوت ميان نرخ سود عمومی با نرخ سود انفرادیقيمت

سود اضافی سرمايه داران برخوردار از انرژی آبی تا حال به هيچ وجه از سود اضافی به طور کلی متمايز نشده  دوم:

که هر سود اضافی سوای موارد کاملا تصادفی مربوط به داد و ستدهای خاص، از تفاوت  است. اساس بحث اين است

و اص قلمرخميان قيمت توليدی عام و قيمت توليدی حوزه منفرد انباشت، از تفاوت ميان نرخ سود عمومی و نرخ سود 

ظر بر تمايزات و تفاوت هائی مجزا ناشی می گردد. اما اين حکم عام  مربوط به سود اضافی، در دائره شمول خود، نا

  ای دقيق مورد واکاوی قرار گيرد. نيز هست که بايد به گونه 

الا مثال ب با رجوع به پاسخاز اين پرسش آغاز کنيم که کارخانه دار در کدامين شرائط صاحب سود اضافی می گردد؟. 

بهائی  محصول کار نيست و هيچ ،است نيروی طبيعی آبشار، نيروئی که طبيعت آفريدهدر شرائط استفاده از که  استاين 

ی آن پرداخت نمی شود، برخلاف ذغال که واجد ارزش است، استفاده از آن نيازمند کار است، هزينه دارد و بايد اين برا

مالک کارخانه متکی به انرژی ذغال سنگ نيز نيروهای طبيعی معينی هزينه پرداخت گردد. اما اين همه ماجرا نيست. 

خاصيت تبديل  ردازد. او بهای ذغال را پرداخت می کند اما برایرا به کار می گيرد که در قبال آنها هيچ ريالی نمی پ

کشش و ظرفيت انرژی زائی بخار هيچ بهائی نمی پردازد. ماشين بخار در اينجا  آب متراکم به بخار، برای پذيری

ه ب به انحصار سرمايه در می آورد. اين انحصاری کردن نيروهای طبيعی مهمی را که منشأ بارآوری عظيم کار هستند

نوبه خود قادر است توازن ميان کار اضافی و لازم، توازن ميان اضافه ارزش و دستمزد را به نفع اولی تغيير دهد. با 

گردد. دليلش روشن است. سرچشمه » سود اضافی«اين کار نرخ سود را هم بالا می برد، بدون آنکه موجد هيچ ميزان 

شار سود نيروی آب. سر دراز داردالبته اين رشته سود ميانگين است.  سود اضافی صرفا مابه التفاوت ميان سود فردی با

نمی باشد.  نيروی طبيعی آبشار صرفااضافی توليد می کند اما نيروی مولد افزايش يافته کار و باعث پيدايش سود اضافی 

کار مورد نياز  مايه کاهش حجم نيروهای طبيعی در صنعت مجرد کاربرد. ديگری هم دخالت دارند تعديل کننده عوامل

اين نرخ  را بالا می برد، اما انحراف خاصی ازسرمايه نرخ سود عمومی  ،گرددتوليد وسائل معاش کارگر می  برای



تمايزات ميان نرخ سودهای جداگانه و اوليه حوزه های توليدی يک بحث جدی است.  نيازمندموضوع  اينپديد نمی آورد. 

ری کار و کاهش کار مورد نياز برای توليد حجم معين کالاها نشأت از ترقيات تکنيکی، سير صعودی بارآومختلف که 

برای دستيابی به اختراعات، فن آوريهای جديد، شرائط توليدی برتر،  سرمايه ها می گيرد، دير يا زود زير فشار رقابت

ن امر باعث همي. نثی شدن پيش می رودخ، به سمت فرايند تشکيل قيمت توليدی و نرخ سود متوسطنقش بازی مؤثرتر در 

روند سر به سر شدن پيمايد و خنثی گردد. نيز اضافی يک سرمايه منفرد در يک حوزه توليدی خاص می شود که سود 

نقش بازی جزء متغيرش، به مثابه با توجه به  از ثابت و متغير،مرکب  ،خود سرمايه اينجا در درسود اضافی اين  أمنش

سرمايه است که در تقلای سود افزون تر، برای توليد حداکثر توسط حداقل  .استتنها سرچشمه توليد ارزش های جديد 

علم  ند.تقلا می ک تر و هيچ تر شدن کفه کار لازم،کفه کار اضافی و سبک ر، سنگين تر شدن هر چه موحش تنيروی کار

 می برد، در دل ، هموارساز راه اختراعات و اکتشافات می گردد، بارآوری کار را بالا!!پرور و دانش دوست می شود

اين فرايند پاره ای از سرمايه ها يا حوزه های سرمايه گذاری از مابقی پيشی می گيرند، هزينه توليد را در قياس با 

ه ناچيزتر می کنند، حص تر و توده کارگر مورد استثمار را نازلرند، بهای بازتوليد نيروی کار وديگران پائين می آ

نصيب خود می سازند. برای دوره معينی اين دستاوردهای تکنيکی و حاصل اين عظيم تری از اضافه ارزش ها را 

از همان لحظه طلوع راه افول می پيمايد زيرا سرمايه های ديگر اکتشافات را به انحصار خود می گيرند، اما اين دوره 

   ند.می کوش دی برتر، دستيابی به شرائط توليبرای تسلط بر تکنولوژی جديد، مدرنترتوان، شتابناک  هم با همه

اين گونه نيست. افزايش بارآوری کاری که او استثمار اما  طبيعی مالک آبشار کارخانه دار سود اضافیوضعيت در مورد 

 از مجرد نيروی طبيعی آبشار هم نمی زايد.، از مجرد سرمايه مرکب از دو جزء ثابت و متغير ناشی نمی شودمی کند 

جدا از سرمايه گره  ری نشأت می گيرد که به استفاده از يک نيروی طبيعیکاارگانيک بالعکس از ارتقاء بارآوری 

اين نيروی طبيعی در اختيار همه سرمايه داران يک حوزه توليد نيست. از جنس انعطاف پذيری آب و  .خورده است

گيرد،  اند قرارخاصيت تبديل شدنش به بخار نمی باشد. نيروی طبيعی اخير در اختيار همه مالکان سرمايه هست و می تو

اما آبشار چنين نيست. بهره گيری از آن برای بالا بردن بارآوری کار به وجود سرمايه مرکب از اجزاء ثابت و متغير 

که  . در جائیقرار گرفته استاست که آبشار در آنجا ه زمين معينی عبستگی ندارد. تسلط بر آن در گرو مالکيت قط

   با پيش ريز سرمايه خلق نمود.آن را  ،نيست نمی توان همانند ماشين آلات

تغيير داد، از نيروی محرکه اش هر چه کامل تر استفاده می شود می توان دستکاری نمود، مسير آبش را مسلما را  آبشار

ها در گرو مالکيت زمينی است که  اما همه اين کرد، برای بهره برداری از آن به جای چرخ آبی، توربين نصب نمود.

اشد. نمی ب معينی است که به زمين چسبيده است، مولود سرمايه گذاری» حصاران«يک . اين تواقع شده اسآبشار در آن 

مانع پيوند ميان سرمايه و اين  شود. منبعاين قادر است سد راه استفاده ديگران از  زمين دارای آبشار،  سرمايه دار مالک

سود اضافی که در پرتو استفاده  .نيروی طبيعی گردد و از سرمايه گذاری در آن توسط افراد ديگر ممانعت به عمل آرد

 ینشده است، از نيروی طبيعی قابل انحصار و گره خوردن اين حق انحصارمی گردد از سرمايه ناشی  آبشار حاصلاز 

 نصيب  و نمايداتخاذ می  را ارضیسود اضافی شکل رانت است که نشأت می گيرد. در چنين شرائطی  ،به سرمايه

 مين ز واند برای استفاده از آن با مالکاگر کارخانه دار خود مالک آبشار نيست می ت. می شودسرمايه دار صاحب آبشار 

ين حتی در ا اين که و قابل تعمق مبلغی پرداخت کند. مسأله مهم از آبشار، بهره گيریعقد قرارداد شود و در قبال وارد 

و ازيرا آنچه  .خواهد کرد اقد حق استفاده از آبشار نصيب خويشصورت هم او سودی اضافه تر از سود سرمايه داران ف

ديده که نصيبش گر است کل سود اضافی يا سود بالاتر از نرخ سود متوسط صرفا سهمی از ،به مالک آبشار می پردازد

 . به چند نکته زير دقت کنيم.است



است. در تشکيل قيمت توليدی دخيل نيست، بلکه مابه التفاوت ميان  رانت تفاضلیاين رانت هميشه و بدون استثنا،  – 1

  قيمت توليدی عمومی و قيمت توليدی سرمايه منفرد صاحب انحصار است.

ه ری کارضی به هيچ وجه از ارتقاء بارآوری کار در حوزه پيش ريز سرمايه ناشی نمی شود. نيروی کا اين رانت – 2

اين کاهش هزينه توليد و تنزل بهای کالا از بارآوری افزون تر کار را پائين می آورد، اما  استثمار می کند ارزش کالا

 از يک سو ارزش کالا معين ناشی می گردد که سرچشمه نمی گيرد. از به کارگيری يک نيروی طبيعی توسط سرمايه

   ن انحصار را از ساير سرمايه ها سلب می کند.مالکيت بر اي را تنزل می دهد و از سوی ديگر

فعال در  کار عاملی طبيعی برای بالا بردن استثنائی قدرت توليد نيروی، نيروی طبيعی منشأ سود اضافی نيست – 3

اما علت آن . می باشدحامل ارزش مبادله ای  ،. هر ارزش استفادهاست و تفاضلی رضیايجاد اين سود اضافی يا رانت ا

، اما فايده طبيعی خود را حفظ ای نداشتارزش مبادله  می آمداين ارزش استفاده اگر بدون صرف کار به دست  .نيست

های متفاوت  شود. اگر ارزش مبادلهمصرف باشد نمی تواند دارای ارزش می کرد. يک شيئی بدون آنکه حاوی ارزش 

ومی قيمت توليدی عم تشکيلدر فرايند  ،حوزه های سرمايه گذاری منفرد انفرادی سرمايه ها يا گوناگون در قيمت توليد

با هم سر به سر نمی شدند آنگاه بارآوری افزون تر نيروی کاری که توسط کارخانه دار مالک آبشار استثمار می شود 

د، بهای بازتوليد نيروی کار را کاهش می داد اما بر روی سود توليد شده و موجود در فقط هزينه توليد را پائين می آور

  نداشت و باعث افزايش آن نمی گرديد. اين کالاها تأثيری 

و  يلتشک يا که سود اضافی می گردد جزئی از اضافه ارزش، توليد (سود اضافی) دخالتی درهيچ مالکيت آبشار  – 4

در غياب مالکيت زمين وجود دارد. اگر کارخانه دار ضافی اين سود اقيمت کالای توليد شده با کمک آبشار ندارد.  تعيين

اين جزء اضافه ارزش باز هم وجود  مدعی مالکيت در اختيار داشت،ملک فاقد را به عنوان خود زمين محل آبشار 

ه نه دار بمجوز انتقال آن از کارخا مالکيت آبشارسود اضافی به عنوان يک جزء اضافه ارزش توليد شده است. . داشت

  ن می گردد. مالک زمي

 مومیتوليد ع وارد قيمتابتدا در  ،به دست آرد بابت آبشار، فروش زمين با می تواند که مالک يا بهائیآبشار  بهای - 5

کالاها در بازار، زير فشار  قيمت توليدی مستتر است.در قيمت تمام شده انفرادی کارخانه دار  ولونمی شود.  هاکالا

همه سرمايه ها که به طور غالب فاقد حق انحصاری استفاده از آبشار هستند تعيين می گردد و همين قيمت رقابت ميان 

. قيمت آبشار اساسا بی معنی است توليدی است که پايه مهم تشکيل نرخ سود عمومی می شود. از اين که بگذريم سخن از

هم  یشارز هيچ حائز فراورده کار نيست. به همين دليل، مثل تمامی نيروهای طبيعی ديگر اساسا  زيرا آبشار مثل زمين

 نمی توان آن را به پول بيان وجود ندارد. وقتی ارزشی باشدارزش بيان شده در شکل پول  بايدآبشار  قيمت نمی باشد.

ين ممالکيت زماجرا اينجاست که . هيچ چيز ديگر نيستسود سرمايه آنچه نام بهای آبشار به خود می گيرد سوای  .نمود

ين و از ا مالک را قادر می کند تا تفاوت بين سود فردی و سود متوسط را به چنگ آرد. اين سود هر سال تجديد می شود

ود . اگر سگرددمی سرمايه ای که به عنوان قيمت نيروی طبيعی ظاهر . شود سرمايه گذاریظرفيت برخوردار است که 

 10اين می باشد،  %5نرخ بهره  اگر پوند است و 10سالانه  کندپرداخت می اضافی که کارخانه دار به مالک آبشار 

ساله با رقم  20 يک سرمايه گذاری حاصل پوند 10پوندی است. برای صاحب آبشار اين  200سود يک سرمايه پوند 

 بشارآمالک پوندی  200در گردائی خود، سرمايه  پوندهای سالانه 10پوند در هر سال است. به اين می ماند که  10

آن را نصيب خود  %5درصدی کارخانه دار شريک شود و  15شده است. سرمايه ای که به او حق می دهد تا در سود 

پوندی  200معادل يک سرمايه است. به خود گرفته  ی ندارد اما اکنون شکل سرمايهآبشار فی نفسه هيچ ارزشگرداند. 

  قيمتش از اينجا می آيد. سود به چنگ می آرد. 



  مفصل سی و نه

  )1( اولين شکل رانت تفاضلی

 »تفاوت محصول دو کميت مساوی سرمايه و کار«ريکاردو رانت تفاضلی را يگانه شکل رانت تلقی می کند و آن را 

. مراد وی از دو کميت برابر سرمايه در واقع دو کميت برابر زمين است زيرا موضوع بررسی وی نه تعريف می نمايد

 تفاوت ميان محصول همواره در شرائط متعارف و نه تصادفی، سود اضافیضی است. سود اضافی بلکه صرفا رانت ار

اگر دو مقدار برابر سرمايه و کار در مساحت برابری از زمين، سود نابرابر زايند، . است دو مقدار برابر سرمايه و کار

 نابرابر مقادير برابر نتيجه الزوماين به آن معنی نيست که سود اضافی  اما اين سود اضافی رانت ارضی خواهد بود.

سرمايه های نابرابر هم می توانند در سرمايه گذاری های متفاوت به کار افتند، فرض متعارف هم اين  سرمايه است.

پوند از هر کدام  100است. در اين ميان مسأله مهم آنست که مقادير برابر از اين سرمايه ها در قلمروهای مختلف مثلا 

وجود سود اضافی در هر قلمرو فرض عام برای  چيزی که پيشنتايج نابرابر بار آرند.  می توانند يها،اين سرمايه گذار

ه . ريکاردو اين را هم درست فهميداست. نکته دوم تبديل اين سود اضافی به رانت ارضی و شرائط خاص اين تبديل است

برابر را تقليل دهد، رانت را کاهش می دهد، هرچه نابرابری محصول ناشی از پيش ريز سرمايه در اراضی «است که: 

مربوط به موقعيت  مؤلفه های طبيعیآنست که اين عوامل فقط  آنچه ريکاردو توجه ننموده» عکس آن نيز صادق است

   از جمله:  .ديگر هم هستندنيستند بلکه موارد تعيين کننده  خاک اثرگذار بر حاصلخيزیمکانی زمين يا عوامل 

  ماليات ها و يکسان بودن و نبودن آنها در بهره برداری های مختلف،  گونگی توزيعچ -1

  کشاورزی،  مکانيزاسيوننابرابری های ناشی از درجات متفاوت  - 2

  شيوه ناهمگون تقسيم سرمايه ميان اجاره داران زمين،  - 3

  متفاوت زير تمرکز می نمايم.   بر روی موارد  در اين واکاوی و می رومخود از رانت تفاضلی  معينل حال به سراغ تحلي

  برابر در زمين های با مساحت  های برابر سرمايهمحصول نابرابر  اول:

  اراضی دارای اندازه ای مختلف  واحدی ازنابرابری محصول سرمايه های مساوی، در مقدار   دوم:

خاک و دوم موقعيت مکانی  متمايز حاصلخيزیوجوه ناشی از دو عامل است. يکم: بالا،  مواردنابرابری محصول در 

زمين. اين دو عامل گاه نتيجه های متضاد دارند و در جهت خنثی کردن آثار همديگر عمل می کنند. قطعه زمينی معين 

می تواند از موقعيت مکانی مساعدی برخوردار باشد اما به لحاظ حاصلخيزی مطلوب نباشد. عکس اين حالت نيز صادق 

چرا در کشت و کار بر روی زمين های بکر يک کشور از ست زيرا روشن می سازد که اين نکته حائز اهميت ااست. 

نامرغوبترين اراضی به سمت مرغوبترين يا بالعکس پيش می رويم. در همين راستا چرا گسترش توليد اجتماعی مايه 

تماعی ده دامنه توليد اجهمسطح شدن موقعيت مکانی اراضی به عنوان يک پايه معين رانت تفاضلی می گردد. توسعه فزاين

سبب پيدايش بازارها، سيستم حمل و نقل يا ظهور امکاناتی می شود که موقعيت مکانی زمين را ارتقاء می بخشند. در 

عجالتا موقعيت مکانی باعث جداسازی توليد کشاورزی از کارخانه ای و ايزوله شدن روستاها می شود. همان حال که 

  حاصلخيزی زمين به طور خاص متمرکز می گرديم. را کنار می گذاريم و بر روی 

ائی يعوامل متشکله حاصلخيزی زمين متنوع هستند، از آب و هوا و درجه مرغوبيت طبيعی زمين که بگذريم، ترکيب شيم

خاک، حجم نسبی مواد مغذی درون زمين، ميزان قابل جذب بودن اين مواد، استفاده از کود شيميائی، زهکشی و کل آنچه 

به سطح تکامل شيميائی، مکانيکی کشاورزی می شود در اين زمره قرار می گيرند. با نظرداشت همه اينها سطح  مربوط

ن زمي معينی از تکامل کشاورزی را مبنا قرار دهيم. فرض کنيم در اين سطح معين با درجات متفاوتی از مرغوبيت



ها سر و کار خواهيم داشت. داده ها را زنده تر  رانت زهستيم. در چنين وضعی با يک منحنی صعودی، نزولی امواجه 

 3قيمت هر کوارتر گندم را هم  د  خيره شويم. –ج  –ب  –و مجسم تر پيش روی خود آريم. به چهار نوع زمين الف 

پوند برابر با قيمت توليد يعنی سرمايه و سود متوسط هر کوارتر گندم در  3شلينگ حساب کنيم.  60پوند استرلينگ يا 

  ين زمين است. بدتر

است.  بار آوردهشلينگ سود  10 شلينگ سرمايه، 50 يک کوارتر گندم مرکب از که حساب کنيم بدترين زمينرا  الف

  شلينگش سود است. 70شلينگ آن سرمايه و  50داده است. رقمی که شلينگ  120 به ارزش کوارتر گندم  2 - ب

  سود است.   شلينگ 130سرمايه و  آن شلينگ 50 که داشته گشلين 180 کوارتر گندم به ارزش 3 محصولی معادل - ج

شلينگ  50شلينگ از آن حاصل شده است. (  240مرغوب ترين زمين است که چهار کوارتر گندم به ارزش  - د

  شلينگ سود)  190سرمايه و 

. سط روز استکه معادل نرخ سود متوسود برده شلينگ  10درصدی را محقق ساخته و  20يک نرخ سود  لفسرمايه ا

شلينگ سود اضافی دست يافته و بالاخره  120به ج شلينگ سود اضافی تصاحب کرده است. سرمايه  60 بسرمايه 

شلينگ است. سهم  360مجموع کل رانت ها  اضافی نصيب خود نموده است. شلينگ سود 180بالغ بر  دسرمايه 

. تنزل می کند الفبه صفر برای  دبرای  180و از  دارد کاهندهروند   د به الفاراضی چهارگانه در اين حجم رانت از 

 پاسخگوی کل تقاضای موجود برای گندم است. ،کوارتر در سال 4با محصول   دبر اين است که در ابتدا زمين  فرض

 شلينگ بار 60شلينگ جمعا ارزشی معادل  15کوارتر توليد شده در اين زمين با قيمت هر کوارتر  4در چنين وضعی 

  ورد.     می آ

  1جدول  

  کل تقاضا  رانت   سود  سرمايه  ارزش کل  بهای هر کوارتر  محصول  نوع زمين

  کوارتر 4  شلينگ0   شلينگ 10  شلينگ 50  شلينگ  60  شلينگ 15  کوارتر 4  د

 به و نيز روند صعودی پيش می گيرد قيمت گندم کوارتر بالا می رود. 7گدارد و تا افزايش می تقاضا رو به  پس از آن

زير کشت می رود و مالک آن می تواند بدون تحمل نرخ سودی  بزمين  اينجا است که. می رسدشلينگ  20ر کوارتر ه

  شلينگ رانت دست می يابد.    20به  دهمزمان زمين  .کندتن محصول برداشت  3پائين تر از سود متوسط 

    2جدول 

  تقاضا کل  رانت   سود  سرمايه  ارزش کل  بهای هر کوارتر  محصول  نوع زمين

  کوارتر 7   شلينگ20  شلينگ 30  شلينگ 50  شلينگ  80  شلينگ 20  کوارتر 4  د

  ش  0  ش  10  ش  50  ش  60  ش  20  ک  3  ج 

شلينگ صعود می کند. شرائط  30به موازات آن قيمت گندم تا هر کوارتر  می يابد.تداوم کوارتر  9تا  افزايش تقاضا

  نيز فراهم می گردد.    ببرای کشت زمين 

   3جدول 

  کل تقاضا  رانت   سود  سرمايه  ارزش کل  بهای هر کوارتر  محصول  نوع زمين

  کوارتر 9  ش  60   ش  70  ش   50  ش  120  شلينگ 30  کوارتر 4  د

  ش   30  ش  40  ش   50  ش  90  ش   30  ک 3  ج

  ش    0   ش  10  ش  50  ش   60  ش  30  ک 2  ب



شلينگ  60ارتر می رسد. قيمت گندم نيز بالا می رود و هر کوارتر تا کو 10باز هم تقاضا افزون می شود. اين بار به 

  مهيا می گردد.     الفبه فروش می رسد. زمان برای زير کشت رفتن زمين 

  4جدول 

  کل تقاضا  رانت   سود  سرمايه  ارزش کل  بهای هر کوارتر  محصول  نوع زمين

 10  ش  180   ش  190  ش   50  ش  240  شلينگ 60  کوارتر 4  د

  ش   120  ش  130  ش   50  ش 180  ش   60  ک 3   ج  ترکوار

   ش  60   ش  70  ش  50  ش   120  ش  60  ک 2   ب

  ش   0  ش  10  ش   50  ش   60  ش  60  ک  1  الف 

رو به کاهش است. حال رويه معکوس ماجرا را  الفبه  دگانه از  4مشاهده می کنيم که ميزان رانت ها برای اراضی 

با محصول سالانه يک کوارتر گندم پاسخگوی کل تقاضای روز است.  الفاين گذاريم که زمين  بررسی کنيم. فرض بر

م ها نخواهياما اين تقاضا رو به افزايش می گذارد و زمين ب نيز زير کشت می رود. در اينجا شاهد سير صعودی قيمت 

نی با همان مساحت که به جای يک کوارتری خود وارد فرايند رقابت می گردد، زمي 2بود زيرا زمين ب با محصول 

شلينگ به چنگ  60شلينگ رانتی معادل  60کوارتر محصول می دهد و با فروش آن به قيمت هر کوارتر  2کوارتر 

ابتدا زمين ج و سپس د می آورد. عين همين محاسبه در مورد زمين های ج و د نيز مصداق دارد. با سير فزاينده تقاضا 

شلينگ  120شلينگ رانتی معادل  60کوارتری و فروش يک کوارتر  3ی شوند. اولی با توليد وارد فرايند کشت و کار م

شلينگ بالا می برد. ميزان رانتها در  180کوارتری خود ميزان اين رانت را تا  4نصيب خود می کند و دومی با توليد 

، وردآکه زمين الف هيچ رانتی به دست نمی ، روندی نه کاهنده، بلکه افزاينده دارند. در حالی اولاينجا بر خلاف حالت 

شلينگ به چنگ می آرند. قيمت هر کوارتر گندم که  180شلينگ و  120شلينگ،  60به ترتيب  ب و ج و دزمين های 

در حالت نخست مستمرا رو به افزايش می رفت در اينجا ثابت می ماند و دچار تغيير نمی گردد. در هر دو وضعيت 

  رانت از زمين های مرغوب تر به سوی زمين های نامرغوب تر هستيم. شاهد روند افت حجم 

کوارتر افزايش پيدا می کند.  17کوارتر به  10اين بررسی را با مفروضاتی ديگر دنبال کنيم. تقاضا برای گندم از 

را به  ر جايشغيير نوع محصول از گندم به شبدتبدترين زمين (الف) هم به دلائل گوناگون از جمله کشت عقلانی تر، 

شلينگ است. سرمايه  60شلينگ و لاجرم برای کل زمين  45زمينی می سپارد که قيمت توليدی هر کوارتر محصولش 

است. از تغييرات رخ داده در زمين  %20شلينگ، نرخ سود  10شلينگ، سود  50تخصيصی هر کدام زمين ها همان 

که دارای  ، ب فرعی، ج فرعی، د فرعیالف فرعیمثلا  الف که بگذريم زمين های ديگری نيز زير کشت رفته اند

               ؟نيم نتيجه چه می شوديمی باشند. بب و ب و ج و د الفدرجات حاصلخيزی متفاوت با 

  قيمت توليدی به شلينگ   وزن گندم به کوارتر                                              5جدول 

  تقاضا   رانت  سود  سرمايه  قيمت کل  کوارتر قيمت هر  محصول   نوع زمين

 17  0  10  50   60  شلينگ 45   و يک سوم 1  الف

  15  25  50  75  36  و دو سوم 1  الف فرعی  کوارتر

  30  40  50  90  30  2  ب

  45  55  50  105  و پنج هفتم 25  و يک سوم 2  ب فرعی

  60  70  50  120  و نيم 22  دو و دو سوم  2ب فرعی 

  75  85  50  135  20  3  ج

  120  130  50  180  15  4  د

  345  ----  -----  -----  ----  17  کل



 

شلينگ سقوط کرده است و در نتيجه  45شلينگ به  60قيمت توليدی هر کوارتر گندم از  –جدول حاکی است که: اولا 

 – 120 – 105 – 90 – 75 – 60نوع زمين با حاصلخيزی های متفاوت از بدترين تا مرغوب ترين به ترتيب  7

محصول دريافت می کنند. ارزش سرمايه تخصيصی هر کدام از اراضی هفت گانه همان شلينگ بهای  180و  135

شلينگ  130 – 85 – 70 – 55 – 40 – 25 – 10شلينگ است. سودها از بدترين زمين تا بهترين آنها به ترتيب  50

شلينگ است.  120 دو بالاخره در مورد زمين  75 – 60 – 45 – 30 – 15 – 0و رانت ها با همين توالی معين 

در قياس با جدول های پيشين کاهش يافته است. اما  دو  جقابل تعمق جدول آنست که رانت های دو زمين  نکته ديگر

  سير نزولی رانت ها از مرغوب ترين به نامرغوب ترين زمين و بالعکس آن ثابت باقی مانده است. 

زمين الف به جای يک کوارتر ه گذشته کشت شوند اما به شيو الف و ب و ج و دو بالاخره اگر همان اراضی چهارگانه 

به  10کوارتر توليد داشته باشند، آنگاه کل محصول از  10و  7 – 4به ترتيب  د، –ج  –ب کوارتر و زمين های  2

  کوارتر افزايش می يابد. در اين صورت شاهد نتيجه زير خواهيم بود.                  23

   6جدول    

  تر                                        قيمت توليدی به شلينگوزن گندم به کوار

  رانت  سود  سرمايه  قيمت کل  کوارتر هر هزينه توليد  محصول   نوع زمين

  0  10  50   60  شلينگ 30   2  الف

  60  70  50  120  15  4  ب

  150  160  50  210  و چهار هفتم  8  7  ج

  240  250  50  300  6  10  د

  450  -----  ----  ------  ----  23   کل

  

آبادانی و تلاش برای بالا . شودمی تواند از عوامل مختلفی ناشی  چهارگانهيير حجم محصول زمين های غدر جدول بالا ت

خيزتر های حاصلنيها نخست در زمينآباداچنين باشد آنگاه اگر  است. مهم ترين دليل بردن ميزان بازدهی اراضی کشاورزی

قق آن اراضی نامرغوبتر شانس خود برای دستيابی به رانت را هر چه بيشتر از دست انجام می گيرد. فرضی که با تح

هم  ،کمتر حاصلخيززمين های است.  و قابل وقوع محتمل ، هر چند به ندرت،نيزعکس ماجرا  ،ها می دهند. با همه اين

ل در محاسبات را دستخوش تغيير به نوبه خود داده های دخيفرايندی که  .گردند پيشگام آبادانی ممکن است و می توانند

بررسی ها در همه حالت ها، با تمامی مفروضات متفاوت  جمعبستنکته کاملا مهم، به عنوان چند خواهد کرد. به توضيح 

  پردازيم. اين نکات عبارتند از:

ين بدون و به سمت زم می کنيم شروع و دارای بالاترين رانت ها هميشه از زمين حاصلخيزتر در واکاوی رانت – 1

  به همين دليل منحنی رانت ها همواره نزولی است.  هيچ رانت پيش می رويم.

قيمت توليدی بدترين زمين، همان زمينی که قادر به تصاحب هيچ رانتی نيست هميشه تنظيم کننده قيمت بازار است.  – 2

  اهد بود. بدتر تعيين کننده قيمت نخومگر اينکه توليدات سه زمين ديگر از کل تقاضا افزونتر شود که در اين وضع زمين 

زمين های مختلف در سطوح متفاوت توسعه کشاورزی ناشی می شود،  طبيعیتفاوت حاصلخيزی رانت تفاضلی از   - 3

  نقش موقعيت مکانی زمين ها در رابطه با اين شکل رانت به طور جداگانه تشريح خواهد شد. 



  می توان کاويد و محاسبه نمود. آن از بهترين به بدترين زمين يا بالعکسرانت تفاضلی را در هر دو شکل نزولی آن  - 4

مينی ز رانت می تواند افزايش پيدا کند. در اين صورت کاهش يابد کل محصول و مجموعتوليدی محصول اگر قيمت  - 5

بادانی کشت و کار اگر ناظر بر آها  کاهش قيمتگردد. می رانت نبوده است از رانت برخوردار دريافت که قبلا واجد 

  رتو قيمت توليدی بدترين زمين همراه شود، حالتی که در آن  رانت برخی اراضی مرغوب تنزل محصولبا  باشد، می تواند

 رانت تفاضلی می تواند با قيمت های توليدی صعودی، نزولی يا ثابت همراه باشد. و سرانجام اينکهماند  می ثابت باقی

ارزش بازار محصولات همواره از قيمت توليدی کل محصول بالاتر رانت تفاضلی آنست که يک نکته مهم ديگر در مورد 

کوارتر است. حاصل جمع ارزش محصولات  10نگاه کنيد. کل محصول  4دليل آن نيز روشن است به جدول  است.

ضرب در  2 - ب، 60مساوی با  60ضرب در  1 - شلينگ است اما قيمت های توليدی هر کوارتر برای الف 600

 240، مجموعا 60مساوی  15ضرب در  4 -و بالاخره د  60مساوی با  20ضرب در  3 -، ج 60مساوی با  30

ير فشار ز کالاها در شيوه توليد سرمايه داری قيمت توليد موضوع را دقيق تر و ريشه ای تر کنکاش کنيم. شلينگ است. 

ه در شرائط توليدی متفاوت، با سرمايه های دارای ترکيب آلی رقابت و مؤلفه های مختلف مانند ارزش کالاهای توليد شد

    مختلف در قلمروهای توليدی متنوع، ميزان عرضه و تقاضا و ... تعيين می گردد. 

  

1 

  رانت پولی   رانت غله ای  محصول  قيمت توليد  جريب  نوع زمين 

  0  0  کوارتر 1  پوند استرلينگ 3  1  الف

  پوند استرلينگ 3  کوارتر 1  کوارتر 2  پوند استرلينگ 3  1  ب

  پوند استرلينگ 6  کوارتر 2  کوارتر 3  پوند استرلينگ 3  1  ج

  پوند استرلينگ 9  کوارتر 3  کوارتر 4  پوند استرلينگ 3  1  د

  گپوند استرلين18  کوارتر 6  کوارتر 10    4  کل 

  

  

  الف– 1

  رانت پولی   رانت غله ای  محصول  قيمت توليد  جريب  نوع زمين 

  0  0  کوارتر 2  ترلينگپوند اس 6  2  الف

  پوند استرلينگ  6  کوارتر 2  کوارتر 4  پوند استرلينگ 6  2  ب

  استرلينگ پوند 12  کوارتر 4  کوارتر 6  پوند استرلينگ 6  2  ج

  پوند استرلينگ 18  کوارتر 6  کوارتر 8  پوند استرلينگ 6  2  د

  پوند استرلينگ 36  کوارتر 12  کوارتر 20    8  کل 

  

  

 ب - 1

  رانت پولی   رانت غله ای  قيمت کل  محصول  قيمت توليد در هر جريب   جريب  نوع زمين 

  0  0  پوند  12  کوارتر 4  پوند استرلينگ 3  4  الف

  پوند استرلينگ 12  کوارتر 4  پوند 12  کوارتر 8  پوند استرلينگ 3  4  ب

  پوند استرلينگ 12  کوارتر 4  پوند  6  کوارتر 6  پوند استرلينگ 3  2  ج

  پوند استرلينگ 18  کوارتر 6  پوند  6  کوارتر 8  پوند استرلينگ 3  2  د

  پوند استرلينگ 42  کوارتر 14  پوند   36  کوارتر 26    12  کل 

  



  

  ج  –1

  رانت پولی   رانت غله ای  قيمت کل  محصول  قيمت توليد در هر جريب   جريب  نوع زمين 

  0  0  پوند  3  کوارتر 1  پوند استرلينگ 3  1  الف

  پوند استرلينگ 6  کوارتر 2  پوند 6  کوارتر 4  پوند استرلينگ 3  2  ب

  پوند استرلينگ 30  کوارتر 10  پوند  15  کوارتر 15  پوند استرلينگ 3  5  ج

  پوند استرلينگ 36  کوارتر 12  پوند  12  کوارتر 16  پوند استرلينگ 3  4  د

  پوند استرلينگ 72  کوارتر 24  پوند   36  کوارتر 36  --------------  12  کل 

  

  جريب يکسان باقی مانده است. حسب  ها رانت برجدول درهمه

  بوده است. پوند استرلينگ  18 جريب 4برای مجموع و  9 – 6 – 3 – 0 به ترتيب ،هر جريب از الف تا د 1در 

  است.  پوند 18جريب همان  4 برای و 36جريب  8مجموع  ،9 – 6 – 3 - 0 بالا هر جريب با ترتيب ،الف -1در 

  واجد اهميت هستند.  نکات زير ج – 1و  ب -1 مورد در

   يافته است.افزايش  12به  4و از  شدهسه برابر  1اول:  مجموع سطح زير کشت دو زمين در قياس با 

نيز کمترين را دارا است اما شاهد بيشترين افزايش رانت است.  زمين ب زمين الف رانتی ندارد. ب – 1جدول دوم: در 

دليل مهم اين افزايش آنست که مساحت زيرکشت رسيده است.  پوند 12به  الف – 1و  1پوند در جدول های  6و  3از 

ی که رانتها زمين های ج و دبه طور چشمگيری بيشتر شده است، در حالی که هيچ رانتی دريافت نمی دارد.  زمين الف

  بالا می گيرند نيز سطح زيرکشت اندکی دارند.   

شدن محصول نيست. اين آخری فقط  برابر 3متضمن  1با  در قياس ب – 1سه برابر شدن زمين های زير کشت سوم: 

  کوارتر تغيير يافته است.  26کوارتر به  10از 

  شاهد افزايش رانت نيست.  کشتزار بزمين ج بر خلاف  ب – 1چهارم: در 

يل برابر شده است و از سوی ديگر به دل 4ب مشاهده می کنيم که زمين زير کشت الف از يک سو  – 1پنجم. در جدول 

  نامرغوبی هيچ رانتی دريافت نکرده است. بخش قابل توجهی از افزايش رانت زمين ب از اينجا سرچشمه می گيرد. 

افزايشی پيدا نکرده است. زمين برخوردار از حداقل رانت نيز  1در قياس با جدول  ج زمين فاقد رانت – 1ششم: در 

 ساحت خود افزوده اند. کل زمين زيرکشت در قياس با جدولرشد اندکی دارد. در عوض زمينهای ج و د هستند که بر م

با اينکه کل زمينها  کوارتر رسيده است. 36کوارتر به  10و از  افزون گرديدهسه برابر از  سه برابر شده است. توليد 1

ا جتجريب است اما اراضی مرغوب تر رانت زا وزن بسيار سنگين تری احراز کرده است و نتي 12  ب – 1مثل حالت 

  پوند افزايش يافته است. 72پوند به   18مجموع رانت ها از 

  

  نرخ رانت

ميانگين رانت با توجه  .پوند استرلينگ در نظر گيريم 18وع رانت را مجريب و مج 4کل اراضی را به طور مثال اگر 

رای محاسبه نرخ رانت ب. خواهد بودپوند استرلينگ  برابر با چهار و نيم 18/4 ،در زمين الف ميزان آنبه صفر بودن 

 4پوندی در  10پوند رانت حاصل پيش ريز يک سرمايه  18 اما بايد به شيوه ديگری عمل کنيم. واقعيت آن است که

را خواهيم  %180تقسيم کنيم رقم  10را به  18اگر دومی را به اولی يعنی جريب زمين با مرغوبيت های متفاوت است. 

  يافت که همان نرخ رانت است.



در دومی مساحت زير کشت دو برابر اولی و مصداق دارد. هر دو الف  – 1و  1 جدول هایانت بالا در مورد نرخ ر

ميزان رانت نيز دو برابر گرديده است. سرمايه پيش ريز شده در دومی هم دو برابر اولی است. بر همين اساس ميانگين 

  است.  %180و نيم و نرخ رانت هر کدام  4رانت در هر دو حالت 

جريب زمين زيرکشت با سرمايه پيش ريز شده ای  12ب صدق نمی کند. در اينجا  – 1محاسبات بالا در مورد جدول 

 %140سه و نيم و نرخ رانت پوند رانت بار آورده است. ميانگين رانت در اينجا   42مجموعا  پوند، 30به ميزان 

  است. 

پوند  72پوندی  30يب زمين و سرمايه پيش ريز شده جر 12ج  مجموع کل رانت برای  – 1و بالاخره در جدول 

    استرلينگ است. 

  دقت در داده های بالا بيانگر آن است که: 

تثنا يک اسمجموع رانت با گسترش سطح زيرکشت و لاجرم با افزايش سرمايه پيش ريز شده افزايش می يابد.  –اولا 

   اين معادله معتبر نخواهد بود.   رانت نيستگسترش در زمينی رخ دهد که واجد دريافت  وجود دارد. اگر

ميانگين رانت و نرخ رانت اگر در يک جهت هم حرکت کنند می توانند به نسبت های متفاوتی تغيير نمايند. اگر  –ثانيا 

را کنار گذاريم ميانگين رانت و نرخ رانت سرمايه های به کار افتاده در » نرخ رشد فقط در زمين بی رانت«فاکتور 

اگر ميانگين رانت در خواهد بود.  با درجات متفاوت حاصلخيزی ورزی تابعی از سهم زمين های مختلف زير کشتکشا

هر جريب از کل زمين های زير کشت را مد نظر قرار دهيم و اين کار را در مورد کل کشورها در دوره واحد يا کل 

ار، جريب يا هکتد که سطح ميانگين رانت در هر دوره های تاريخی متفاوت يک کشور قياس و بررسی کنيم خواهيم دي

ين ا يک کشور انطباق دارد. حاصلخيزی نسبیکشاورزی و نه  حاصلخيزی مطلقهمچنين کل رانت، با درجه معينی از 

 زير کشتنسبت گرايش به افزايش دارد، زيرا هر چه سهم زمين های مکانيزه شده و حاصلخيزتر شده در کل اراضی 

ر و کاملا ديگنکته به ل محصولات افزون تر می گردد. ميانگين رانت هر جريب نيز بالا خواهد رفت. بيشتر شود حجم ک

 و يم کل رانت بر کل جريب های زمين)ها (حاصل تقساشاره کنيم: سطح نسبی ميانگين رانتهای بعدی مهم برای پژوهش

د دستخوش افزايش و ناع زمين) می تواننرخ رانت (حاصل تقسيم کل رانت بر کل سرمايه پيش ريز شده در همه انو

های زير کشت، رانت هر جريب، نرخ رانت ند قيمت ها، تفاوت حاصلخيزی زمين فاکتورهائی مانکاهش شوند حتی اگر 

کات نصرفا با گسترش سطح زير کشت ثابت باقی مانند.  ،سرمايه به کار افتاده در هر جريب با هر نوع خاک رانت دار

  ل بحث مربوط به شکل نخست رانت تفاضلی، حتی شکل دوم آن واجد اهميت هستند که عبارتند از: ديگری نيز در تکمي

با تثبيت سرمايه داری، غلبه اين شکل توليد بر کشاورزی امری مفروض است. به محض آنکه اين غلبه به سطح  – ميک

ت تفاضلی، توسط زمين های زير معينی رسد قيمت زمين های موات دارای کيفيت های متفاوت، در صورت وجود ران

برابر تعيين می گردد. قيمت زمين چيزی سوای رانت تحويل شده به سرمايه   موقعيت مکانیو  حاصلخيزیکشت دارای 

ی کند. م پيداشکل قيمت زمين را  محاسبه و چيزی ديگر نيست. رانت سالهای متمادی آتی زمين که به گاه خريد و فروش

ن زمين های موات و زير کشت نيز وجود ندارد. قيمت اولی توسط دومی تعيين می شود. اين در اين مورد تفاوتی ميا

کشاورزی است و اينکه سرمايه توانسته است قوانين خود را در اين قلمرو جاری  امر دقيقا نشانگر غلبه سرمايه داری بر

ش ريز و اراضی زيرکشت متناظر با سازد. در چنين وضعی است که رانت تفاضلی زمين متناسب با مقدار سرمايه پي

آن افزايش می يابد. همه زمين ها سوای بدترين ها از رانت برخوردار می شوند. قيمت اراضی زيرکشت بهای املاک 

  موات را تعيين می نمايد. اراضی موات کالا می گردند و قيمت کل زمين ها سير صعودی پيش می گيرد. 



نامرغوب ترين اراضی يا زمينی های دارای درجات مختلف مرغوبيت اتفاق  گسترش کشت و کار ممکن است در –دوم 

افتد. ترديدی نيست که کشت هر چه وسيع تر زمين های بدتر امری اختياری نيست. با فرض غلبه سرمايه داری اين امر 

نسبی  انی خود به طورصرفا نتيجه افزايش قيمت ها است. اما ماجرا فقط اين نيست. زمين بد چه بسا به دليل موقعيت مک

بر زمين بهتر مرجح گردد. پاره ای اوقات اين زمين ها، تنها به اين دليل زراعت می شوند يا مورد بهره برداری قرار 

لخيز هستند. در چنين شرائطی زمين های بدتر در قياس با اراضی صره زمين های مرغوب و حاصمی گيرند که در محا

  وقعيت مکانی مطلوب تری پيدا می کنند و کشت آن ها دستور کار می شود. بهتر و حاصلخيزتر دورافتاده، م

اين فرض که مستعمرات به دليل حاصلخيزی بيشتر خاک، از ظرفيت کافی برای صدور غلات با قيمت های  –سوم 

قعيت ه مونازل برخوردارند، به هيچ وجه درست نيست. آنچه در اينجا تعيين کننده است نه حاصلخيزی الزامی اراضی ک

خاص اين جوامع در تقسيم کار جهانی سرمايه داری است. اين کشورها توليد کننده مواد غذائی و کالاهای کشاورزی 

هستند. اين کالاها را صادر می کنند و در قبال آن پوشاک يا محصولات صنعتی مورد نياز را دريافت می نمايند. مواد 

های  هزينهمستلزم  ،يند به دليل سطح نازل رشد اقتصادی و بارآوری کارو محصولاتی که اگر خود بخواهند توليد نما

سنگين تر است. بر همين اساس مجبورند آنچه را که مورد نياز بازار کشورهای صنعتی است هر چه بيشتر توليد کنند 

ار وقتی برای اولين ب لخيزصو در حجم هر چه انبوه تر صادر نمايند. نبايد از ياد برد که در اين جوامع اراضی کمتر حا

 .زير کشت می روند به هر حال در لايه فوقانی خود سرشار از مواد مغذی هستند، چيزی که نياز به کود را کم می کند

ه گسترده تری کشت و کار می شود، هزينه توليد را پائين می آورد. از اين که بگذريم در اين کشورها اراضی هر چ

ت زياد غله اينها نه ناشی از حاصلخيزی بيشتر خاک که به دليل کشت زمين های بيشتر همه اينها گواه آنست که صادرا

  و موقعيت خاص اقتصادی آنها در تقسيم کار جهانی سرمايه داری است.
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